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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم
آیـا تابه‌حـال طعـم »زندگـی بـا یـک آیـه« را چشـیده‌اید؟ آن لحظـه‌ای کـه در کـورانِ 
یک سختی، آیه‌ای ناگهان در قلبتان می‌نشیند و تمام اضطراب‌ها را می‌شوید. یا 
در میانـۀ یـک دوراهیِ سرنوشت‌سـاز، کلامـی از قرآن همچون چراغی پُرنور مسـیر 
پیـش‌رو را روشـن می‌کنـد؛ آیـه‌ای که دیگر فقط متنی بر روی کاغذ نیسـت، بلکه به 
یـک دوسـت صمیمـی، یـک مشـاور حکیـم و پناهگاهـی امـن تبدیل می‌شـود. این 
تجربه همان اِکسیری است که روح را در هیاهوی دنیای امروز زنده نگه می‌دارد.

»نهضـتِ زندگـی بـا آیه‌هـا« برآمـده از همیـن بـاور اسـت؛ بـاوری که می‌گویـد قرآن، 
کتـابِ زندگـی در متـنِ میـدان اسـت، نـه صرفـا کتابی بـرای نهـادن در کُنـجِ طاقچه. 
اکنـون، بـرای سـومین سـالِ پیاپـی، ایـن نهضـت سـی آیۀ منتخـب را به‌عنوان سـی 
شاه‌کلید برای گشودنِ قفل‌های ذهنی و رفتاریِ جامعۀ امروز، محور حرکت خود 
قرار داده اسـت و مجموعه کتبی که پیشِ روی شماسـت، عصاره‌ای از این حرکت 

و تلاشی برای تجهیز شما در کارزار بزرگِ امروز است.
ایـن کارزار، میـدان نبـردش نه فقـط خاک‌ریزهای خاکی، که قلب‌هـا و ذهن‌های ما 
و اطرافیانمان اسـت. جنگ، جنگ روایت‌هاسـت؛ نبردی میان روایتِ امید و یأس، 
روایتِ عزت و تسلیم. خداوند از همۀ ما که با کتابش آشنا شده‌ایم، پیمانی گرفته 
 تكَْتُمُونهَُ<؛ بایـد آن را برای مردم بیان کنیـد و کتمانش 

َ
بُيَِّننَُّـهُ للِنَّـاسِ وَلَا

َ
اسـت: »>لَت

نکنیـد«. ایـن کتاب‌هـا یـک جعبۀ مهمات فکـری و معنوی برای شماسـت تا در این 
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»جهاد تبیین«، با دلی قرص و بیانی رسا، وارد میدان شوید.
امـا نقشـۀ راه مـا در ایـن کتاب‌هـا چیسـت؟ محتـوای ایـن مجموعـه براسـاس دو 

گفتمان کلان و به‌هم‌پیوسته طراحی شده است:
نخسـت، بازتعریف »قرآن؛ کتاب زندگی«. این گفتمان یادآوری می‌کند که »رجوع 
مستمر به قرآن، تنها راه نجات از سردرگمی‌ها و ظلمت‌های دنیای معاصر است.« 
دوم، تبییـن »مقاومـت به‌عنـوان تنهـا مسـیر پیشـرفت«. ایـن گفتمـان، یـک اصـل 
راهبردی را تثبیت می‌کند که عزت و استقلال، با تکیه بر دشمن و تسلیم به دست 

نمی‌آید، بلکه محصول ایستادگی آگاهانه است.
آیـات منتخـب ایـن کتاب‌هـا، اجـزای تکمیل‌کننـدۀ ایـن نقشـۀ راه هسـتند و حـول 
یـک محـور اصلـی یعنـی »اسـتقلال و تسـلیم‌ناپذیری« سـامان یافته‌انـد. اینکـه 
»عزت‌مندی و پیشـرفت پایدار، با تکیه بر دشـمن و تسـلیم به دسـت نمی‌آید.« و 
این استقلال حقیقی، یک بنای باشکوه است که بر چهار ستون استوار شده است:

1. معنویت و اتصال به قدرت بی‌نهایت الهی، خاستگاه تسلیم‌ناپذیری ماست.
2. اتحاد مقدس، سلاح اصلی ما در برابر دشمن، و تفرقه، اسم رمز شیاطین برای 

غلبه بر ماست.
3. استقامت، راه رسیدن به قله‌های موفقیت است.

4. پیروزی قطعی جبهۀ حق، یک قانون و سنت الهی است.
در هنگامـۀ نبـردی تاریخـی کـه دوگانـۀ اصلـیِ آن »اسـتقلال و تسـلیم« اسـت، این 
مجموعه کتب، منشـوری قرآنی برای »چگونه مسـتقل بودن و مسـتقل ماندن« 
هسـتند. امید می‌رود این مجموعه چراغی روشـن در دسـتان شـما باشـد تا ابتدا 
طعمِ شـیرینِ زندگی با آیه‌ها را بچشـید و سـپس روایتِ حق را به زیباترین شـکل 

ممکن در گوشِ جانِ عزیزانتان زمزمه کنید.
این گوی و این میدان.

نهضت ملی زندگی با آيه‌ها



سخنی با خادمان کلام وحی

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه
مًا<

ْ
لْ رَبِّ زدِْنِِي عِل

ُ
>وَق

خدا را شاکریم که به ما، اعضای کوچک خانوادهٔ مؤسسه فرهنگی هنری »محتوای 
نقطـه‌زن«، توفیـق خدمـت به سـاحت مقدس قـرآن کریم و ترویج معـارف آن را در 
ایـن مـاه پربرکـت رمضـان عطـا فرمود. ایـن توفیق، نه یـک امتیاز بلکه مسـئولیتی 
سـنگین و میثاقی ابدی اسـت با کلامی که به‌واسـطه آن، آسـمان‌ها و زمین خلق 

شده‌اند.
ما این بستر را مدیون لطف مستمر الهی و همراهی مدیر محترم سازمان دارالقران 
کشور حجت الاسلام تقی زاده و مدیر محترم اداره کل امور مبلغین حجت الاسلام 
جنتی و بزرگوارانی چون شما طلاب و فضلای گرانقدر حوزه‌های علمیه و نیز یاران 
اهل قلم خود در شبکه ملی تولیدکنندگان محتوای تبلیغی »هم‌قلم« می‌دانیم 

که پرچم‌دار تبلیغ و ترویج معارف وحیانی هستند.

ثیر در جهان فریب کار ما: مهندسی تأ
کار ما، صرفاً تولید محتوا نیست؛ بلکه مهندسی تأثیرگذاری بر روح و جان مخاطب 
اسـت. در عصـر غلبـهٔ رسـانه‌های سـرکش و بمبـاران تبلیغاتـی جهانی، رسـالت ما، 

شناسایی دقیق نقطهٔ اثرگذاری و خلق محتوای مؤثر است.
مـا اعتقـاد داریـم کـه هر گـروه از مخاطبان )نسـل جـوان، خانواده، اقشـار مختلف 
جامعه(، دارای سـاختار انسان‌شـناختی و جامعه‌شـناختی ویژه‌ای اسـت؛ با نقاط 
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قوتی که باید تقویت شوند و آسیب‌پذیری‌هایی که باید ترمیم گردند. تلاش ما بر 
این است که با شناخت دقیق این مختصات، کلام قرآن را نه به صورت عمومی و 

کلی که به صورت نقطه‌زن به قلب‌ها برسانیم.

دغدغهٔ ما: خنثی‌سازی تیرهای دشمن در جنگ اراده‌ها
دغدغـهٔ اصلـی مـا در »نقطه‌زن«، شناسـایی هوشـمندانهٔ نقاط تمرکز دشـمن در 
تهاجم فرهنگی و آسـیب‌های ناشـی از آن بر پیکر جامعهٔ ایرانی و اسالمی اسـت. 
این شناخت، سنگ‌بنای استراتژی ماست. ما در پی آنیم تا با تولید محتوایی به‌روز، 
قوی و مستدل، به نقطه‌زنی فرهنگی و تبلیغی بپردازیم. هر محتوا باید همچون 

تیری رها شده از کمان قرآن باشد که دقیقاً به هدف تعیین شده اصابت کند.

آرزوهای ما: قرآنی شدنِ زیست جهان
آرزوی قلبی ما این اسـت که محصول تلاش‌هایمان، تنها در قفسـه‌های کتابخانه 
نمانـد بلکـه به اکسـیر حیات تبدیل شـود؛ کتابی که خواننده پـس از مطالعه‌اش، 
بـا  را  زندگـی‌اش  مسـیر  و  شـده  نورانی‌تـر  بلکـه  کـرده  کسـب  اطلاعاتـی  نه‌تنهـا 
هدایت‌های قرآن هم‌راسـتا سـازد. هدف نهایی، تحقق این وعده اسـت که زندگی 

ما، نوری قرآنی یابد.

 وعدهٔ ما
وعدهٔ ما به شما، اساتید و مبلغان بزرگوار، این است که همواره تلاش خواهیم کرد 
محتوایی در شأن مرجعیت علمی و دینی شما تولید کنیم؛ محتوایی که پشتوانه‌ی 

استدلالی قوی، عمق معرفتی بالا و قدرت اثرگذاری روزآمد داشته باشد.
از خداونـد متعـال مسـئلت داریـم کـه ایـن تلاش‌هـای ناچیـز را در زمـرهٔ خدمـت به 
کتاب شریفش قبول فرماید و قلم‌های ما را در خدمت به حقیقت، استوار بدارد.
با تجدید احترام و التماس دعا
مؤسسه فرهنگی هنری محتوای نقطه‌زن
رضا زندوکیلی
15 آذرماه 1404
مصادف با 15 جمادی الثانی 1447



آیۀ اول

ریشه‏های آسمانی!

لََاةِ< بْْرِ وَالصَّ >وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ

سوره بقره، آیۀ 45
45 بقره | جزء 1

از صبر و نماز یاری بجویید.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

7
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آیۀ اول   
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اللهـم رب شـهر رمضـان... خدای سـال‌ها و ماه‌هـا و روزهـا؛ ربّ رحمت‌ها و رأفت‌ها 

و روشنی‌ها!

صدایم برایت آشناست؟ منم؛ مانده و محتاج و مبهوتِ مهر تو.

بنـده‌ای کـه تـو آفریـدی‌اش و پناهـش دادی؛ همان کـه از هیچ‌چیز بـرای هدایتش 

فروگذار نکردی؛ همان که زندگی‌اش بخشیدی و روزی‌اش دادی.

که رسولت را به سمتش فرستادی و آیه‌آیه‌ات را برای زندگی‌اش فروفرستادی، تا 

از تاریکی‌های ظلمت دنیا نجاتش دهی.

منـم؛ گم‌شـدهٔ گریـزانِ گرفتـار کـه بـه تـو محتاجـم. همـان کـه ماه‌هـا و روزهـا، در 

سرگردانی این روزگار، پرپر زده‌ام؛ گاهی دور بوده‌ام و گاهی نزدیک...

هیچ‌کجا اما عطر رمضانت را پیدا نکرده‌ام. من به هوای رمضانت محتاجم؛ به نور 

کلماتی که در این ماه نازل کردی.

تـو مـرا بهتـر از خـودم می‌شناسـی! خسـتگی‌هایم را. ترس‌ها و یأس‌هایـم را. غم و 

غصه‌هایم را. دلتنگی‌هایم را.

برای من که در مسیر ایمان تو، گاهی پا شل می‌کنم،

گاهـی چشـم می‌گردانـم و یـادم مـی‌رود از کجـا آمـده‌ام و بـه کجا مـی‌روم، رمضان 

چراغ راه و چتر رهایی است.

رمضان ریسمان نجات است؛ رمضان است که گره می‌زند مرا به آیه‌های تو تا نور 

ببارد به من و زندگی‌ام!
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شفای دردهای من به دست توست؛ تویی که می‌بینی و از احوال دلم باخبری.
هربار که زمین خورده‌ام تو بلندم کرده‌ای؛ هربار که ترسیده‌ام تو پناهم داده‌ای.

کـه  روزهایـی  از  گذشـته‌ام.  ترکش‌هـا  و  تیرهـا  سـیلاب  هجـوم  از  کـه  داری  خبـر 
هرلحظه‌اش آبستن خبرهای تلخ بود.

از تو که پنهان نیسـت؛ هر غرشـی در آسـمان، هر لرزه‌ای روی زمین، بی‌پناهی‌ام را 
بیشتر نشانم داد.

تو آرامشم دادی؛ در همهٔ لحظاتی که پناهی نداشتم. تو را می‌خواستم. تکیه‌گاه 
امن تو را. ستون‌های استوار تو را.

صدایت به من رسید در دل شب‌هایی که ترس و یأس بی‌امان هجوم آورده بودند.
صدایی که به گوشم می‌خواند: »کمک بگیرید از صبر و نماز«

چشم برداشتم از هر کجا که چشم داشتم و خودم را به دامان تو انداختم.
ای محکم‌ترین ستون‌ها‍! ای امن‌ترین پناهگاه‌ها!

تو پناه و قدرتم دادی، تاب و توانم دادی، آرامش و دلگرمی‌ام دادی. سنگر گرفتم 
در صبر و نماز.

ناگهان، چون زنی از قرن‌ها قبل، جز زیبایی ندیدم و جز لطافت نشنیدم.

روزهای سخت من از کلام تو آرام است. من پای عهد تو مانده‌ام و می‌مانم.
کلام تو که به گوشـم رسـید صبور شـدم و سبک‌دل. تو جان بخواه! صبر که چیزی 

نیست.
تو را که دارم آرامم و صبور. کسی که تو را دارد نه می‌ترسد و نه غمگین است.

بایـد متصـل شـوم بـه تـو. پیونـد بخـورم بـا تـو. پشـت سـر بگـذارم دنیـا را بـا تمـام 
آشوب‌هایش.

به نماز می‌ایسـتم؛ همان رشـتهٔ روشـنِ رهایی که میانِ قلب من و دامان تو بافته 
شده.

آن برج و باروی بلندی که به کلمات تو وصل است. به یاد پاکی و بزرگی تو!



یر
شه‏های آسمان







 !ی
    

آیۀ اول   
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الله اکبر! الله اکبر!
نیسـت دسـتی بـالای دسـت تـو. نیسـت قدرتـی بیشـتر از قـدرت تـو. نیسـت کسـی 

بزرگ‌تر از تو.

ممنـونِ تـو ای پـروردگار عالمین! رو به تو سـجده می‌کنـم و از تو کمک می‌خواهم 
ای هدایت کننده به مستقیم‌ترین راه‌ها.

جدایـم کـن از آن‌هـا کـه مغضـوب تواَ‌ند. که گم شـدهٔ راه‌انـد. پاک و منزهـی تو، ای 
پروردگار بلندمرتبهٔ من.

کسـی که تکیه زده باشـد به تو و دسـت شسـته باشـد از غیر تو و چشـم برداشـته 
باشد از هرکه جز تو،

پیروز میدان است!

همیشه بوده‌اند آن‌هایی که می‌خواهند ما را به زانو درآورند.
همیشـه بوده‌انـد فشـارها و فتنه‌هـا و فریب‌هـا. می‌خواهند ایمانمـان را بدزدند، 

عزتمان را بشکنند، استقلالمان را خرد کنند.
ای پناهِ پایدارِ پریشان‌روزان!

هر بار که زانوهایم می‌لرزد، صدایت در گوشم می‌پیچد. کلامت بلندم می‌کند.
هر بار که سختی‌ها به سراغم می‌آیند، پیشانی‌ام را به خاک تو می‌سایم.

در سـجده، بـا تـو سـخن می‌گویـم، از تـو نیـرو می‌گیـرم. در صبـر، خـودم را بـه تـو 
می‌سپارم، به تو اعتماد می‌کنم.

و چـه زیباسـت ایـن پنـاه! تـو مـرا به سـوی آرامـش می‌خوانی، به سـوی قـدرت، به 
سوی عزت.

و من، با تمام وجودم، به سوی تو می‌آیم. ای صاحب سینه‌ها و سرنوشت‌ها!
تو مرا با صبر و نماز، از بندهای تسلیم آزاد کردی. می‌خواهم در این راه بمانم.

صبرم را ستونی سنگین کن که نشکند، نمازم را نوری ناب کن که خاموش نشود. 
مرا در این راه نگه‌دار، که تو پناه منی، قدرت منی.

آرامشـت ریخـت بـه دلـم. آب شـد بـر آتش‌هـا؛ نـور شـد بـر ظلمت‌هـا؛ نفـس شـد بـر 
خستگی‌ها.
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دودها کنار رفت و دردها کمرنگ شد. صبوری و نمازگزاری قلبم را آباد کرده بود!
ای خانه‌ات آباد، معبود دلم! خوشبختم که دوباره به تو بازگشته‌ام! 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ دوم

قصه‏های زندگی!
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َ
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خدایا! از صبر و استقامت سرشارمان کن و قدم‌هایمان 

را محکم کن و بر این جماعت بی‌دین پیروزمان فرما.
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ای خدای قصه‌ها!
به تو پناهنده شده‌ام در میان قصه‌هایی که حقیقت‌اند، چراغ‌اند.

قصه‌هایی که به گوشم خوانده‌ای و در میان نور کلماتت به قلبم روانه کرده‌ای؛
قصه‌هایی که هر زمان نفس‌هایم سنگین می‌شود و ناامیدی به دلم می‌ریزد، آبِ 

روی آتش است؛ زنده‌ام می‌کند.
قرص می‌کند دلم را که تو هسـتی و حواسـت هسـت؛ که می‌بینی و می‌شنوی. که 

پشت و پناهِ مؤمنانی.
زندگیِ من در میان همین قصه‌هاست؛ قصه‌هایی که در من تکرار می‌شود.

قصـهٔ گروه‌هایـی کـه دل بـه تـو و سـخن تـو سـپرده‌اند؛ مؤمـن بودنـد بـه راه تـو و 
تصدیـق کـرده بودنـد فرسـتاده‌ات را. هم‌پیمـان شـده بودند که یـاری‌اش کنند در 

برابر ظلمِ ظالمان.
هنوز فریادشان بلند است که آماده‌ایم: از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن.

قصه اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. با تو بودن و در جمع مؤمنان تو بودن مردِ 
راه می‌خواهد.

که مسیر رسیدن به پیروزی سخت ناهموار است. خوشی و ناخوشی در هم تنیده 
شده و پستی و بلندی دارد.

ای همراه روزهای سخت!
قربـان مهربانـی‌ات کـه حـال و روزمـان را می‌دانـی و بـرای خالـی شـدن دل‌هـا و 

ترس‌هایمان قصه‌ها گفته‌ای!
از آدم و نوح و ابراهیم! از جالوت و طالوت و بنی‌اسرائیل.
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تا نشانمان بدهی دست برترت را میان درگیری‌های نور و ظلمت؛
نشانمان بدهی سختی راه و شیرینی پای حق ماندن را.

تا جا نزنیم وقتی مسیر سخت شد و تاریکیِ ستم سایه انداخت.
که اگر جا بزنیم و در سختی‌ها بدعهدی کنیم، آنکه ضرر می‌کند خودمانیم.

کـه اگـر گـوش به‌فرمـان تـو و فرسـتاده‌های تـو باشـیم و اسـتقامت کنیـم، طعـمِ 
شیرین پیروزی را به کاممان می‌ریزی.

صـدای طالـوت را می‌شـنوم. از میـان قرن‌هـا. صدایـی کـه قـدرتِ کلمـات تـو در آن 
گوش‌نواز است:

»طاقت بیاورید! صبر کنید و در این امتحان خدا مقاومت خرج کنید.
نترسید از عِده و عُدهٔ جالوتیان. بد به دلتان راه ندهید.

سخت است و طاقت‌فرسا ولی شدنی!
پیـروز ماییـم کـه دل بـه خـدا داده‌ایـم! پـس بایسـتید چـون صخـره. قوی‌ریشـه و 

محکم. ثابت قدم و استوار.«

در مـن و زندگـی مـن تکـرار می‌شـود نجوایـی کـه طالوتیـان بـا تـو داشـتند. همـان 
زمان که چشم‌ها خیره مانده بود به لشکر جالوت و ترس‌ها هجوم می‌آورد برای 

ناامیدی‌شان. نجوایی که سرشارشان کرد از قدرت و امید:
ای مهربان بی‌همتا! سینه‌مان را از صبرت لبریز کن! قدم‌هایمان را به نامت استوار 

کن! یاری‌مان کن که در این کارزار پرفریب، پیروز راهت باشیم!

راه همان راه است و آدم‌ها همان آدم‌ها و تو همان خدایی. جبهه‌ها هم مشخص 
است: جبههٔ طالوتیان و جالوتیان!

راهِ حق و باطل؛ آدم‌های مؤمن و کافر و جنگی که هنوز پابرجاست!
من اما امروز استوارترم در راهی که می‌روم.

آیه‌هـای تـو اسـتوارم کرده اسـت. صدای غرش بمب‌ها و موشـک‌ها اگـر تنم را هم 
بلرزاند، دلم را هرگز.



قصه‏های زندگی!
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مـن ایمـان دارم بـه راهی که می‌روم؛ راهِ حقی کـه تو معرفی‌اش کرده‌ای: مبارزه با 
ظلم و ظالم؛ با ستم و ستمگر؛ با زور و زورگو.

جالوت‌ها می‌شکنند و نمرودها نفله می‌شوند و فرعون‌ها غرق!
همه به شـرط آنکه ما رمل بی‌ریشـه نباشـیم. صخرهٔ محکم باشـیم و تکیه زده به 

ملک فرمانروایی صاحب‌اختیار جهان.
همان که قدرت برتر است و مالک آسمان‌ها و زمین.

به دامان تو دست می‌اندازم و خودم را خرج راه تو می‌کنم.
کـه انسـان آزاده همیشـه آزاده اسـت. اگـر حادثـه‌ای پیـش آیـد، صبـر و شـکیبایی 
دارد. اگر مصیبت‌ها بر او فرو ریزد، او را نمی‌شـکند. اگرچه اسـیر و مغلوب شـود و 

آسایش او به سختی تبدیل شود.
پس... آی سپاهیان بی‌صاحب! آی فرزندان شیطان! بیایید که حریفتان منم.

منی که خنجرم را به دعا تیز کرده‌ام؛ سپرم را از نمازم ساخته‌ام؛ و زانوانم را به صبر 
و استقامت در راه پروردگارم محکم کرده‌ام.

آی شکست‌خوردگان همیشگی تاریخ! آی بی‌آبرویان کودک‌کش!
بیاییـد کـه ابابیل‌هـا در راه‌انـد. بیاییـد که اگـر صاحب‌اختیار من بخواهـد، صد آتش 

شما را گلستان می‌کند و صد سنگ کوچک مرا گداخته به فرق‌هایتان می‌کوبد.
بگذارید زمین تنگ شـود؛ زمان سـخت شـود؛ آسـمان تیره شـود و از رودها خون 

ببارد.
قلـه هـر چـه دور باشـد؛ راه هرچـه کـه سـخت باشـد؛ کسـی کـه مقاومـت را انتخاب 

کرده، کوتاه نمی‌آید!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ سوم
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شيطان، شما را ]هنگام انفاق[ وعدۀ فقر و تهی‌دستی 

می‌دهد و به زشتی‌ها امر می‌کند؛ ولی خداوند وعدۀ 

آمرزش از جانب خودش و فزونی به شما می‌دهد.
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کسی که تو را دارد چه ندارد؟! و آن‌که نداردت چه دارد؟!
تویی که امید زندگی منی! روشنی آینده‌ام به مهربانی تو گره خورده و آرام گرفته 

دلم به رزاقیت و بخشندگی‌ات.
وعده‌های توست که زندگی‌ام را جریان داده و به زانوانم توان حرکت بخشیده.

وعده‌هـای مغفـرت و بخشـندگی‌ات. روزهـا و شـب‌ها می‌گـذرد و سـختی روزگار 
می‌آید و می‌رود. تو اما می‌مانی و همراهی و هم‌دل.

تویی که نقش برآب می‌کنی نقشه‌های شیاطینی که مرا با تو نمی‌خواهند.
هر حیله و نیرنگی به‌کار می‌بندند که جدا شود دستم از دامن و دلم از دلگرمی‌ات.

گرگی‌اند به لباس میش و دشمنی در لباس دوست. به زبانشان سخنانی به‌ظاهر 
دلسـوزانه و به باطن دشـمنانه. نه تو را می‌خواهند و نه می‌پسـندند کسـی مثل 

تو شود.

زیبا تویی و صفت‌هایت! تویی که بخشنده‌ای و دوست‌دار بخشندگان.
نور تویی و کلماتت! کلمه‌هایی که امر به خوبی‌ام می‌کند و نهی از فسادها.

ابلیس و ابلیسیان‌اند که شر مطلق‌اند؛ وجود و رفتار و حرف‌هایشان نمی‌رساندم 
جز به پوچی و شر و فساد.

تـو برایـم رو کـرده‌ای دستشـان را. رسـم و روششـان را بـرای دور کـردن مـن از تـو و 
صفت‌هایت.

تـو برمال کـرده‌ای وعده‌هـای تـو خالی‌شـان را؛ کـه هر بار خواسـتم شـبیه تو شـوم 
و دسـتگیری کنـم افتـاده‌ای را وسوسه‌هایشـان بـه در و دیـوار سـینه‌ام می‌کوبید 
کـه »بیچـاره چـه می‌کنـی؟! صبح تا شـب جـان می‌کنی بـرای لقمه‌نانـی و به‌همین 
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راحتی می‌خواهی بدهی به دیگری! بی‌خیال دیگران! خودت بیش از همه به آنچه 
می‌خواهی ببخشی محتاجی!«

آدم است و ترس‌هایش. ترس‌هایی که مانع‌اند. مانع خیرها و راستی‌ها.
ترس از فقر را دسـتاویز می‌کنند تا سـر در گریبان کنند آدمیان را. که پراکنده کنند 

قدرت هم‌بستگی و هم‌دلی را.
تا قدرتی نباشد که بایستد مقابل فسادها و گردنکشی‌هایشان.

یـک مشـت آدم تنهـای ضعیـف می‌خواهنـد که نه فکـر همدیگرند و نـه کاری به کار 
هم دارند.

ما را ترسو و ذلیل می‌خواهند.
در بنـد خواهش‌هـای تنمـان بـرای نانی بیشـتر، لقمه‌ای بیشـتر. با دسـت‌هایی که 

قطرهٔ آبی از آن نمی‌چکد برای نیازمندان.
اگر سر به راهشان نشویم نقاب‌های خیرخواهانه و مهربانشان را پایین می‌گذارند 

و پوستین میشی‌شان را کنار.
گرگ خون‌خوار وجودشان برملا می‌شود.

قلدری می‌کنند. زور می‌گویند. موشک می‌کوبند!
نمی‌دانند سروی که در زمین خدا ریشه دوانده و به باران رحمت او دل قرص کرده،

هیچ طوفان و تگرگی، هیچ بمب و موشکی، هیچ ترس و واهمه‌ای
تکانش نمی‌دهد!

دورمان دیوار می‌کشند و تحریممان می‌کنند که دستمان کوتاه بماند؟
که به پایشان بیفتیم و کاسه لیسشان بشویم؟

که هربار به هرکجا که دلشان بخواهد افسارمان را بکشند؟
که از ترس کوچک شدن سفره‌هایمان، رضا بدهیم سلطنتشان را بزرگ کنند؟

کســی کــه بــه ســلطنت و ســروری تــو ایمــان آورده باشــد، هرگــز بــه دام‌هــای 
خوش‌آب‌ورنگشان گیر نخواهد افتاد.



سر سفرهٔ خدا
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کسـی که در مسـیر تو قدم گذاشـته باشـد، به راه‌های زشـت و پرخبط‌وخطایشـان 
پا نخواهد گذاشت.

کسـی که به بزرگی و کاردرسـتی تو یقین کرده باشـد، ترس و وسوسـه‌ای به دلش 
راه نخواهد داد!

به وعده‌های تو دل‌محکمم! همان‌قدر که به وعده‌های پوشالی ابلیسیان بدبینم!
همان‌قدر که می‌دانم درِ باغ‌های سبزشـان، جهنم‌هایی ابدی اسـت برای کسـانی 

که به راه آن‌ها افتاده‌اند.
قربانت بروم مهربان بی‌نظیرم!

کـه وجـودم را بـه نسـیم‌های مهـرت محکم کردی تا هیـچ بادی تنـم را نلرزاند! که پا 
خطـا نگـذارم و وسوسـه‌ها و زمزمه‌هـای شـیطان بـرای تـن دادن بـه کارهـای غلط 
گمراهم نکند! که به خیال گرفتن تکه‌ای استخوان از دست‌های خونی‌شان دین 

و دنیایم را نفروشم!

من می‌ترسم! اما نه از فقر و وعده‌های پوشالی ابلیسی‌شان!
می‌ترسم از لحظه‌ای دور افتادن از تو! لحظه‌ای دست بیرون کشیدن از دستانت!

تویی که روزی‌گستری! که بی‌منت می‌بخشی و بی‌شمارش نعمتم می‌دهی.
من روزی‌خور خوان نعمت توام! تویی که روزی نیازمندان را در جیب‌های من قرار 

داده‌ای تا یادم بماند من برای تو زنده‌ام.
هرچه دارم و ندارم متعلق به توست!

کـه گیـر نکنم در خشـت‌های سسـت این دنیـا؛ که خیال برم ندارد سـاکن ابدی این 
زمینم؛

کـه یـادم بمانـد قـرار اسـت هرچـه در پشـته‌ام جمـع کـرده‌ام، روزی زمین بگـذارم و 
برگردم به تو!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ چهارم

اوج عاشقی

ُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ< >وَقاَلوُا حَسْبنَُا اللَّهَّ
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»]مؤمنان حقیقی، وقتی به آنان می‌گویند از لشکر انبوه 

دشـمن کـه آمـادۀ جنگ بـا شماسـت، بترسـید[ گفتند: 

خدا برای ما کافی است و او بهترین حامی ماست.«
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موشک‌ها قلب آسمان را می‌شکافند و غرش بمب‌ها زمین را می‌لرزانند.
فریادها می‌پیچند در گوش زمان و خون‌ها راه می‌افتند در شیارهای تاریخ.

من اینجا ایستاده‌ام. زیر بارش گلوله‌ها. زیر خنجر دادوبیداد آن حرامی‌ها که مدام 
به گوشمان می‌خوانند: »شما را می‌کشیم، بچه‌هایتان را. زنانتان را. خانه‌هایتان 
را خرابـه می‌کنیـم. آن‌قـدر از شـما بـه زمیـن می‌اندازیـم کـه اسـتخوان‌هایتان خرد 

شود و آرمان‌هایتان ویرانه! تسلیمِ ما بشوید!«
من اینجا ایستاده‌ام و به واق‌واق سگ‌ها گوش می‌دهم! به دهان‌های نجسشان 

که فقط به تهدید باز است!
که خیال برشان داشته صاحب زمین و زمانند و برده‌های سلطنتشان‌اند انسان‌ها.

در میـان هجـوم این بادها و طوفان‌های سـیاه، در سـنگینی سـایهٔ دیوها و غرش 
صاعقه‌ها، بارقه‌های نوری می‌تابد به قلبم.

نوازش می‌کند جانم را. کنار می‌زند سیاهی را. جهان را برمی‌دارد عطرش.
نسیم روشن آیه‌های توست که در جانم نجوا می‌شود. زمزمه‌ای که رسول تو در 

دل بحران به لب داشت: »ان معی ربی...«
تو با منی! در کنار منی!

همراهی با بنده‌هایی که چشم امیدشان به بازوان قدرت توست! تو باشی و قلبم 
بلرزد؟! تو باشی و جانم را اضطرابِ لحظهٔ بعدی پر کند؟

تو باشی و غرش ناو‌ها و جنگنده‌های آنان روحم را به تلاطم بیندازد؟!
تـو همراهـی! بـا صالحـان زمینـت؛ همان‌هـا که دسـت شسـته‌اند از غیر تو. دسـت 

شسته‌اند از زر و زیور دل‌فریب این دنیا.
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خانه‌هایشـان را بـالا نبرده‌انـد کـه روبـه‌روی تـو قـد علـم کننـد. مال‌هایشـان را 
نیندوخته‌اند که برای گردن‌فرازی برابر تو تجهیزات جمع کنند.

همان‌ها که می‌دانند زندگی آخرت در کنار تو ابدی است.
و این‌جا، این زمینِ نیرنگ‌باز هزارداماد، برای هیچ‌کسی وفادار نبوده است!

همیـن کـه تو هسـتی، کافی اسـت. تـو بهترین تکیه‌گاهـی! این اوج عاشـقی من و 
توست! اوج دلدادگی‌مان به‌هم!

>حَسْبنَُا الُله<؛ این همان ریشه‌ای است که در عمق قلبم کاشته‌ام؛ ستونی است که 

روحم به آن تکیه کرده. دلم را از هر ترسی خالی کرده‌ام. جز تو به هیچ‌کس چشم 
وَكيِلُ<!

ْ
ندوخته‌ام. در طوفان تهدیدها، تو سکان‌دار کشتی جانمی. و >وَنعِْمَ ال

تو آن پناه ابدی هستی که هیچ قدرتی به گردش نمی‌رسد.
در آن آب‌های خروشـان، در شـراره‌های آتش. ابر و باد و مه و خورشـید و فلک هم 

که به صف شوند، خواستن و نخواستن تو شرط است!
تـو بخواهـی، آتـش گلسـتان می‌شـود و رودخانه‌ها جاده. تو می‌میرانـی و تو زنده 

می‌کنی. تو بگویی »باش« می‌شود و رو بگردانی نمی‌شود!
تمام بودن‌ها و نبودن‌ها تویی! من از غیر تو چرا بترسم؟

بگذار جنگنده‌هایشـان بخروشـد. ناوهایشان صف بکشد. بمب‌هایشان بکوبد و 
پدافندهایشان عمل بکند. سپر من تو هستی!

خشاب پُرِ من، لشکر بزرگ من، آتش مهمات من تویی!
تویـی کـه هیـچ دسـتی به گرد پایت نمی‌رسـد؛ تویی کـه هیچ بازویی بـه یداللهی تو 

نمی‌رسد.

اصلاً هم‌دسـت شـوند در برابـر مـا. جلسـه بگیرنـد و رای بدهنـد و سـخت و سـفت 
تحریممـان کننـد. انگشـت‌های تهدیدشـان را نشـانه بگیرنـد سـمت مـا. انبارهـای 

تجهیزاتشان را به رخمان بکشند. بمب‌های اتمشان را به رویمان بیاورند.
کوبنده‌ترین بمب‌ها در دست‌های ماست!
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آتش غضب تو که بخواهد زبانه بکشـد، زمینشـان را ویرانه می‌کند. طومارشان را 
می‌پیچد. زمانه‌شان را بر هم می‌زند.

خودت بارها در همان آیه‌های روشنت به یادم آورده‌ای
گفته‌ای بروم زمین را بگردم تا بببینم چه شده است سرنوشت طاغی‌ها و ظالم‌ها 

و کافرهای جهان.
بروم ببینم که چطور زمین بلعیدشان، آب‌ها کوبیدشان، سیل‌ها بردشان.

از همان روزهایی که مؤمنان در برابر لشـکرهای عظیم ایسـتادند، تا امروز که من 
در برابر تهدیدهای دشمن می‌ایستم.

همیشـه بوده‌اند لشـکر شـیطان‌ها که می‌خواهند ما را به زانو درآورند. ایمانمان 
را بدزدند با شایعه، با ترس، با فریب.

خُرد کنند عزتمان را ، بشـکنند اسـتقلالمان را. اما تو، ای انتقام‌گیرندهٔ سـخت! به 
من آموخته‌ای که چگونه سر بلند کنم.

وقتی خبر می‌رسد که دشمن جمع شده، که آمادهٔ حمله است، وقتی زمزمه‌های 
تـرس، مثـل سـم در رگ‌هـای جامعـه می‌دود، من به تـو پناه می‌بـرم! دم می‌گیرم: 
»تو برایم بسی، ای بهترین پشتیبان‌ها!« و این مشعل، تاریکی‌ام را می‌شکافد. و 
این سپر، تیرهای دشمنم را دفع می‌کند. ناگهان، در میان آتش و خون، قلبم آرام 

می‌گیرد، عزتم زنده می‌شود، اراده‌ام جان می‌گیرد.

تو به ما آموخته‌ای که استقلال، نه در سلاح است، نه در ثروت.
اسـتقلال، در ایـن بـاور اسـت کـه تـو بـا منـی! در ایـن اعتمـاد کـه تـو وکیلم هسـتی. 

نگهدارم هستی.
که هیچ ستونی جز تو پابرجا نیست. که هیچ پناهی جز تو امن نیست.

ای روشن بی‌همتایم!
مرا به نور ایمان آیه‌هایت استوار کن.

نگذار زمزمه‌های دشمن، صدای پرقدرت تو را از قلبم بدزدد.
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نگذار تهدیدهایشان، زانوهای اراده‌ام را بلرزاند.
می‌خواهم در راه تو بمانم، با دلی که به تو تکیه کرده،

با قلبی که جز تو به هیچ‌کس امید نبسته.
«، رمز استقلال من است، رمز پیروزی من است.

ُ
وَکِيل

ْ
ُ وَنِعْمَ ال َ

»حَسْبُنَا الّلَّه
من، با این رمز، تا ابد در راه تو می‌مانم!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ پنجم

سرچشمهٔ سربلندی

ةَ  يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ العِْزَّ
َ
>أ

ِ جََمِيعًا< ةَ لِِلَّهَّ فَإنَِّ العِْزَّ
سوره نساء، آیۀ 139
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آيا عزّت و آبرو را نزد کفار بی‌دین می‌جويند؟! درحالی‌که 

عزت و آبرو یک‌سره دست خداست.
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وای بر خوش‌خیالان و ساده‌دلان!
آن‌ها که گمان می‌کنند برای زندگی بهتر باید دست بگذارند در دستان کدخدا.

همان‌هـا کـه بی‌پشـت و بی‌پناه‌انـد و بـرای ایـن غربت‌زدگی‌شـان چشـم بـه غـرب 
دوخته‌اند.

چه خوش‌خیال‌اند که فکر می‌کنند اگر کلاهشـان را برای زورگوهای عالم بردارند، 
سرشان روی تنشان می‌ماند!

چـه دل‌خوش‌انـد کـه رویـا بافته‌انـد اگـر درهـای خانـه را بـه رویشـان بـاز بگذارنـد، 
دیوارهایش را پایین نمی‌ریزند!

کاش حدأقل یک‌بار چشم گردانده بودند و دیده بودند آخروعاقبت ظلم‌پذیرها را؛ 
همان‌ها که دینشان را داده‌اند که دنیایی بگیرند. شرفشان را داده‌اند که آبرویی 

بگیرند. عزت را از کسی بگیرند که عزت خودش عاریه‌ای‌ست. تمام شدنی‌ست.
وای به حال دورشدگان از روشنی آیه‌ها و کلماتت!

همان‌ها که قلبشـان را سـیاهی ظلمت برداشـته و آخرین نقطهٔ دیدشـان به نوک 
دماغشان می‌رسد و هیچ خبر ندارند از فرداها. از حقیقت عالم.

نور آیه‌های توست که راه و چاه را نشانمان می‌دهد. وسعت دیدمان می‌بخشد.
تویی که کلماتت رهابخش از ظلمات است. هدایت است و ضمانت سعادت.

تویـی کـه هرکـه را بخواهـی چشـم بینا می‌دهـی و هرکه سـرپیچی‌ات کند به دلش 
مهر بدبختی می‌کوبی تا دیگر چیزی از حقیقت نفهمد.

سرچشمه تویی!
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عزت همه از آنِ توست، ای عزیز عالم!
سـربلندی را در سـایۀ تـو می‌جویـم، در راه تـو، در ایمـان بـه تـو. که خودت بشـارتم 

داده‌ای عزت سهم دل‌های مؤمن است.
آبـرو را تـو قسـمت می‌کنـی میـان آدم‌هـا. مـن سـربلندم به تـو! از روزی که سـر بلند 

کرده‌ام تنها برای دیدنت! که نمی‌رسد قد هیچ‌کس به آن‌جا که تو ایستاده‌ای.
ای قدرتمندترین قدرتمندان!

کجا بروم که بیشتر از تو ثروتم ببخشد؟ درِ خانهٔ چه کسی را بکوبم که عزتم بدهد؟
به دامن کدام قارون چنگ بزنم؟ ملتمس کاخ کدام فرعون بشوم؟

از چه زمانی بچه‌کش‌های عالم، دلشان برای دیگران سوخته؟ از کِی آن‌ها که لقمه 
در خون آدمیزاد می‌زنند حقوق بشر سرشان شده؟

کجـا جسـت‌وجو کنـم زندگـی بهتـر را؟ زیـر سـایهٔ آن‌هایـی کـه زندگـی بهترمـان را 
دزدیده‌اند؟

همان‌ها که با لبخند خنجرشان را در قلب‌هایمان فرو کرده‌اند و پا گذاشته‌اند روی 
شانه‌هایمان تا بالا بروند؟

نخـواه کـه از آنـان باشـم! کوتـاه کـن آن دسـتی را که با هدف دوسـتی دشـمنان تو 
دراز شود!

در روز سختی چه کسی هوا‌خواه من است جز تو؟! در فراز و نشیب این زندگی چه 
کسی دست‌گیر من است جز تو؟!

من به دامان تو آویخته‌ام که عزت و سربلندی همه از چشمه‌های تو سرازیر است!
از تو سیراب می‌شوم. به تو پناهنده می‌شوم.

ای مهربان‌ترین زمین من!
ای خوش‌ترین آسمان من!

آن‌ها که به دشمنان تو پناه برده‌اند چه گیرشان آمده جز گردن‌شکستگی؟
چه گیرشان آمده جز عمری ذلیل نفس کشیدن در زندانی که آن‌ها برایشان زینت 

کرده‌اند؟
جز دست و پا زدن روحشان در زنجیرهایی که آنان به گردن‌هایشان آویخته‌اند؟
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می‌خواهم سرم را بالا بگیرم. قلبم را به تو گره بزنم. می‌خواهم در راه تو بایستم، 
با ایمانی که تو در جانم کاشته‌ای.

هر بار که دشمن وعدۀ عزت و خوش‌بختی می‌دهد، من به تو نگاه می‌کنم.
ةَ  عِزَّ

ْ
ـإنَِّ ال

َ
هـر بـار کـه می‌خواهـد مـرا تسـلیم کند، مـن کلام تو را زمزمـه می‌کنم: >ف

لِِلهِ جََمِيعًا<!
محتاج‌تر از همیشه‌ام به تو، عاشق‌تر از همیشه.

در این روزگار پرآشوب، گاهی گم شده‌ام، گاهی به بیراهه رفته‌ام. تو بازمی‌گردانی‌ام 
به خودت.

»عزت همه از آن توست، سراسر از توست!«
هـر بـار که زمزمه‌اش می‌کنم، دنیا پشـت سـرم محو می‌شـود. فقط تـو می‌مانی و 

من، فقط عزت تو و ایمان من!

ای شرف زمین و زمان!
روح مـرا بـه سـتون‌های ایمانـت اسـتوار کـن. نگـذار نـور تـو را از قلبم بـدزدد، فریب 

دشمن. نگذار اراده‌ام را بلرزاند، وعده‌های پوشالی.
می‌خواهـم در راه تـو بمانـم، بـا دلـی کـه بـه تـو تکیـه کـرده، بـا قلبـی کـه جـز تـو بـه 

هیچ‌کس امید نبسته.
در سـنگر تـو پنـاه گرفتـه‌ام. در سرسـرای تـو گام برداشـته‌ام. امیـدم را بسـته‌ام بـه 

بزرگی و عزت تو!
به تو زنده‌ام و سربلند.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ ششم

فریادهای بی‏تردید

ِ وَلََا  >يُُجاَهدُِونَ فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ

يََخَافوُنَ لوَمَْةَ لََائمٍِ<
سوره مائده، آیۀ 54

54 مائده | جزء 6

همـواره در راه خـدا جهـاد می‌کننـد و از سـرزنشِ هیـچ 

سرزنش‌کننده‌ای هراسی ندارند.
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ند 
َ
خوشبخت قومی‌اند که تو دوستشان داری و دوستت دارند؛ قومی که برای توا

و به‌راه تو.
که مهربان‌اند و فروتن با مؤمنان و دوستانت؛ که سرسخت‌اند و مقتدر با کافران 

و دشمنانت.
همان‌هـا کـه اسـتوارند در راهـی کـه می‌رونـد؛ ملامـت نمی‌لرزاندشـان و سـرزنش 
نمی‌نشاندشـان؛ هیـچ سسـتی سرعتشـان را کـم نمی‌کنـد و بازنمی‌داردشـان از 

مسیر.
چه خوش اقبال‌اند و چه خوش روزی!

تو خدای دل‌هایی و از نگفته‌های قلبم خبر داری!
حرف‌هایی که در اعماق دلم می‌گذرد. آرزوهایی که در سینه‌ام بزرگ می‌شود.

آرزوی با تو بودن و برای تو بودن. استوار بودن برای تو و به‌راه تو.
ترس‌ها اما مانع‌اند! ترس‌هایی که مهرِ بدبختی است و مایهٔ شرمندگی در برابر تو.

خدای دل‌ها و قلب‌ها!
تـو می‌دانـی و مـن هـم معترفـم؛ که بارها پا پس کشـیده‌ام وقتـی در جمعی حرف 

ناحقی شنیده‌ام!
که بارها ترسیده‌ام وقتی پای گفتن حرفی حق به میان آمده است!

معترفم به ترس‌ها و سستی زانوانم.
ترس از اینکه بیرونم کنند از جمعشان و بخندند و ساده‌لوحم بدانند.

تو روح آرامش را در من دمیدی. تو دلگرمم کردی که نترس و به‌راه باش. که خدا 
با مؤمنان است.
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تو سینه‌هایی سپر می‌خواستی؛ بازوانی پرقدرت برای کنار زدن حرف‌های باطل.
گوش‌هایـی می‌خواسـتی کـه در باشـند و دروازه بـرای کنایه‌هـای بیهـوده؛ زبانـی 

می‌خواستی که تیغ برّان حرف‌های حقّت را بدون لرزش فریاد بزند.
من اما خیال برم داشته بود که به‌جز تو قدرتی هست که بتواند از پا درم بیاورد.

باغ بهشتم را می‌دادم که سیاه‌چاله‌های جهنم بخرم.
خاک به دهان و گوش‌های من که از سرزنش مردم ترسیدم و از پشت کردن تو نه!

که تظاهر کردم از تو دورم تا به غیر تو نزدیک شوم؛ که عزیز دشمنانت باشم.

من نمی‌دانستم سکوتم را رضایتم می‌دانند؛ منفعل بودنم را لشکر آن‌ها بودنم.
من سـاده گذشـتم از آن حرف‌ها که خنجری رو به دین تو بود؛ من چشـم بستم بر 

آن جمع‌ها که کم کردن از یاد تو بود.
پناه می‌برم به تو از ترس‌هایی که شیطان می‌ریزد به جانم!

از مصلحت‌اندیشی‌های بزدلانه؛ از سکوت‌های احمقانه.
پنـاه می‌بـرم بـه تـو از سسـتی‌ام در برابـر مـردم! از بی‌ارادگـی‌ام وقتـی مسـیر تـو بـه 

میان می‌آید.
پناه می‌برم بر تو ای بخشندهٔ پرقدرت! که عزت و آبرو و شرف به دستان توست!

که تو مهرها را در قلب‌ها می‌کاری! که عشق‌ها و محبت‌ها در نگاه توست!

ای محبوب غیورم!
دسـتم را بگیرم و قلبم را پر کن که اراده‌ام فولاد آبدیده شـود؛ که سـخت شـوم در 

مسیر تو و کم نیاورم در پیچ‌وتاب‌ها.
که عزیز تو باشم و ذلیلِِ نیشِِ مارها نشوم.

می‌خواهم همان باشم که تو می‌خواهی... همان که تو دوستش داری!
فروتـن بـا بـرادران، مقتـدر در برابـر دشـمنان و بی‌بـاک در برابـر هـر فریـادی کـه 

می‌خواهد خمم کند.
می‌خواهم عزیز باشم، نه در چشم دنیا، که در نگاه تو.
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تو ما را عزتمند می‌خواستی. ملتی عزیز که به تو عشق می‌ورزد.
ملتی که عزتش را از تو می‌گیرد، نه از قدرت‌های پوشالی.

ملتی که در برابر جوسازی‌های دشمن، در برابر جنگ رسانه‌ای، در برابر فشارهای 
سیاسی، سر خم نمی‌کند. قلبش نمی‌لرزد.

تو به ما آموخته‌ای که استقلال، در اتصال به توست؛ که عزت یک ملت، در عشق 
به توست، در جهاد در راهت؛

در بی‌باکی از سرزنش‌هایی که دشمن مثل بارانی اسیدی بر سرمان می‌ریزد.
ملتی که به تو تکیه کند و از ملامت‌ها نترسـد، عزتش جاودان اسـت، اسـتقلالش 

استوار.

ای صاحب زمین و زمان!
دستگیر من باش در این روزهای سخت که حق را روشن کرده‌ای و باطل را نشانم 

داده‌ای.
زبانـم را گویـا کـن بـه ذکـر حقیقتـت در میـان تاریکی‌هـا؛ قلبـم را اسـتوار کـن بـه 

سختی‌اش در برابر ملامت‌ها؛
که می‌دانم زمین را فراهم کرده‌ای تا عشق مرا بیازمایی.

تـا نشـانت بدهـم چـه انـدازه برایـت فرهـادم و چـه کوه‌هایی را در مسـیر روشـن تو 
پشت سر می‌گذارم.

تا راه و رسم مجنون بودن را با فریادهای بی‌باکم بر سر دشمنانت خراب کنم.
که نورت تمام جهان را بگیرد و عشـقت منتشـر شـود در تمام عالم؛ که راه دشـوار 

است و مقصد دور است؛ اما همه به عشق تو آسان می‌شود!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ هفتم

قلب لشکر

نْ يوُقعَِ 
َ
يطَْانُ أ مَا يرُِيدُ الشَّ >إنَِّ

بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْْبَغْضَاءَ<
سوره مائده، آیۀ 91

91 مائده | جزء 7

مسلماً شیطان می‌خواهد بین شما 

دشمنی و کینۀ سخت ایجاد کند.
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ای نزدیک‌تر به من از رگ گردنم! تو از گره‌های قلبم بیشتر خبر داری.
خوب می‌دانی روزهای بسیاری، دامنم را جمع می‌کردم که به لکه‌ای آغشته نشود؛

که شیطان خیال برش ندارد فاتح قلعهٔ قلبم شده است.
نمی‌دانستم که شیطان دروازه‌ها را به حیله‌های دگری باز می‌کند.

می‌دانــد شکســتم ســاده نیســت؛ می‌دانــد تــن نمی‌دهــم بــه دام‌هــای ســاده و 
معمولی‌اش؛

دام بزرگش را پهن می‌کند که صید بزرگش را از آب گل‌آلود بگیرد.
اصلاً آمده که صیدهای بزرگ بگیرد. آمده که مبارزهای بزرگ بطلبد.

دیگر پیروزی‌های کوچک برایش لذت‌بخش نیست. می‌خواهد به قلب لشکر بزند. 
به سخت‌ترین استحکامات!

قلب لشکر، پیوند ما بود.
استحکاماتش، دست‌های محکممان در دست‌های هم.

بدون صف‌بندی، بدون دشمنی، بدون دعوا و خرده‌گیری؛ یک‌رنگ و یک‌دل برای 
هدفی مشترک؛ چشم‌بسته بر تفاوت‌ها و اختلاف‌ها.

پر کنندهٔ هر روزنه‌ای که دشمن بخواهد از آن به درونمان نفوذ کند.

مثل سنگی‌ست که روی دریاچه‌ای آرام بیفتد؛ هر نگاه چپ و مرافعه‌ای این است.
آب موج برمی‌دارد و سـینه‌اش سـنگین می‌شـود. به خودمان که می‌آییم سـینهٔ 

رابطه از سنگ پر است!
سنگی روی سنگ که سد می‌شود میان قلب‌ها و می‌بندد راه هر گفت‌وگو را.
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دستمان کوتاه می‌شود از هم. جدا افتاده و دور مانده؛ میان محاصرهٔ کفتارهایی 

که تنهایی‌مان را می‌خواهند.

که گوشتی بشویم لای دندان‌هایشان؛ که بیایند و بکوبند و عزتمان را پایمال کنند؛

که زمینمان را بگیرند و آسمانمان را تسخیر کنند.

می‌خواهنـد صیـد بزرگشـان بشـویم. پیـروزی دندان‌گیرشـان؛ که فخر بفروشـند و 

جشن بگیرند که شیری را به زمین زده‌اند.

برای همین است که سنگ می‌اندازد میان‌مان.

لانهٔ شیران را که متفرق کند، کفتارها پیروز می‌شوند!

ای خدای رازها و روزها!

تو مطمئن بودی به سینهٔ مؤمنانت. به آن‌ها که هیچ وعده‌ای از شیطان پایشان 

را نمی‌لغزاند.

همان معدودها که قلعه‌های قلبشـان در تصاحب توسـت؛ که هیچ برج و بارویی 

از شیطان تکانشان نمی‌دهد.

همان‌ها که دست‌های محکمی دارند برای گرفتن دستانی در جبههٔ حق؛

که صف‌بندی نمی‌کنند و حزب نمی‌سازند و خودی‌ها را ناخودی نمی‌کنند.

آن‌ها که می‌دانند جمع بودن برتر است از هزاران نیکی و اولویت است بر هر اختلافی.

خودشـان را به مؤمنان دیگر پیوند زده‌اند که درخت بندگی تو پرباروبر شـود؛

که جان بگیرند ریشه‌ها و بالا بروند شاخه‌ها؛ که علف‌های هرزه را دور و درو کنند.

قد بکشند به آسمان تو. تا دستانشان به نور پرفروغ و ابدی تو برسد.

تـو مـا را این‌طـور می‌خواهی: ذره‌هایی که به هم گره خورده‌اند و جمع شـده‌اند و 

مشت محکمی ساخته‌اند.

یک‌دلـه و یک‌پارچـه، بـرای ایسـتادن در جبهـه‌ات؛ بـرای آمـاده کـردن زمیـن بـرای 

بندگان صالحت؛

همان وارثان نهایی، همان والاترین و بهترین مؤمنانت.
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تـا زندگـی، زندگـی بشـود و زمین بالاخـره آدم‌هایی را بر خود ببیند که آرزویشـان را 
می‌کِشد.

که آباد بشود و آزاد بشود و عدالت زمین و زمان را پر کند.

ما تا آن روز ایستاده‌ایم.
خـط کشـیده‌ایم بـر هـر تفرقـه‌ای و صف‌بندی‌هـا را شکسـته‌ایم و گمان‌هـای بـد را 

چشم پوشیده‌ایم و از فتنه‌ها گریخته‌ایم.
گرفته‌ایم دست هر مؤمنی را که کمکی خواسته باشد،

دیوارهای کج را صاف بالا برده‌ایم، چشم بسته‌ایم که قبلاً چه کسی چه کرده است.
ما خودمان را دیده‌ایم؛ وظیفهٔ امروزمان را.

تو ما را این‌طور می‌خواهی: آگاه به زمانه و خطاپوش و دل‌رحم به یارانت و متکبر 
و خشمگین با دشمنانت.

متحد برای پوشاندن روزنه‌ها؛ هم‌بسته برای دور کردن تیرها.
به اسـم »مقاومت« پیوند خورده‌ایم و رشـته‌هایمان را بافته‌ایم و سـپرهایمان را 

محکم کرده‌ایم برای نگه داشتن استحکامات لانهٔ شیران.
برای تپیدن همیشگی قلب لشکر.

در ایـن روزگار پـر از دام‌هـای پنهـان و آشـکار شـیطان، گاهی دلم آشـوب می‌شـود، 
گاهی دستم از برادرانم جدا می‌افتد.

نْ يوُقعَِ 
َ
ـيْطَانُ أ شـیطان اما فقط دشـمنی و کینه می‌خواهد و می‌کارد: >إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

َغْضَاءَ...< عَدَاوَةَ وَالْبْ
ْ
بيَْنَكُمُ ال

این هشدار توست که چشمانم را باز می‌کند.
هر بار که زمزمه‌اش می‌کنم، انگار پاره می‌شود تارهای کینه از دلم؛ انگار می‌سوزد 

بذرهای تفرقه از سینه‌ام.

تو از دام تفرقه‌ها رهایمان کردی!
ما را در مسیر ایمانت استوار نگه‌دار، که وحدت تو، دژِ استقلال ماست.
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پاک کن دل‌هایمان را از زهرِ کینه‌ها، چون چشمه‌ای که هیچ آلودگی در آن نمی‌ماند.
بی‌اثـر کـن تفرقه‌افکنـیِ دشـمن را، چون بـادی که بر صخره‌های متحـد ما می‌وزد، 

اما نمی‌تواند بلرزاندشان.
بسـاز ملتمـان را آن‌طـور کـه هـر سـربازش با دیگـری هم‌پیمان اسـت، هـر قلبش با 

دیگری هم‌آهنگ.
برسـان مـا را بـه اقیانوسـی از وحـدت، آن‌طور کـه رود هر جناحی بـه آن بپیوندند و 

در یک‌دستی‌اش حل شود.
تـا بی‌اثـر شـود هـر تیـری کـه در کوچه‌هـای مجـازی و میدان‌هـای رسـانه‌ای، بـذر 

دشمنی می‌پاشد.

قلب‌ها و پیوندها به دست توست ای مهربان خطاپوش!
ما را به نورت روشنی بده که جان‌هایمان گره خورده بماند.

یاری‌مان ده که این رشتهٔ پیوند جاودانه بماند
برای آن روز موعود.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ هشتم

خدای جزئیات!

بُوا وَلََا تسُْْرفِوُا  >وَكُُلوُا وَاشْْرَ

إنَِّهُ لََا يُُحبُِّ المُْسْْرفِيَِن<
سوره اعراف، آیۀ 31

31 اعراف | جزء 8

بخورید و بنوشید، ولی اسراف نکنید، 

که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد!
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پوشیده نیست هیچ کار و اراده و نیتی از چشم‌هایت!
ای برترین بینندگان!

تو دیده‌ای آن چند خرده نان را که از گوشهٔ سفره‌ام جمع شد و بر لبهٔ پنجره ریخت 
تا صبحانهٔ گنجشک‌ها باشد.

تو دیده‌ای آن سطل را که زیر شیر آب بود تا آب‌های اضافه، سهم گلدان‌ها شود.
من مطمئنم دیده‌ای آن چند گوجه فرنگی لهیده را که رب شد.

آن سیب‌های مانده را که مربا شد.
تو خدای جزئیاتی!

خـدای آن چراغ‌هـای روشـن مانـدهٔ صبـح؛ همان‌هـا کـه مراقبـم زیـر نـور آفتـاب 
بی‌نظیرت هدر نرود.

تو پروردگار مراقبت‌های کوچکی!
بیننـدهٔ آن خریدهایـی کـه رفـت تـوی کیسـه‌های پارچـه‌ای تـا پلاسـتیک بیشـتری 

مصرف نشود.
خـدای آن جشـن‌ها کـه غذاهایـش بـه انـدازه بود تا سـهمی از شـکم گرسـنه‌ای به 

سطل زباله نرود.

تو می‌بینی آن چشم‌بستن‌هایم را؛
وقتی رخت‌ولباسی تمام کوچه‌وبازار را می‌گیرد و من عبور می‌کنم.

وقتی توی کشوهایم لباس‌های کافی هست و حیا می‌کنم که روبه‌روی چشم‌های 
تو بیشتر و بیشترش را بخواهم.



56

وقتی پس می‌زنم آن خیالاتی را که اگر دیگران بگویند: »باز همان لباس‌های تکراری!«
مـن زیبایـی را در نـگاه رضایتمند تو یافته‌ام؛ در دوسـت داشـتن تو وقتی گفته‌ای: 

»من مسرفین را دوست ندارم!«
من زیبایی‌ام را در سبز کردن کلام تو در زندگی‌ام یافته‌ام.

این ریخت‌وپاش‌ها، این دور انداختن‌ها و ساده گرفتن‌ها در مسلک تو نیست!
این‌هـا را شـیطان در گوش‌هایـم زمزمـه می‌کنـد. می‌ترسـاندم از عقـب مانـدن از 

مردم؛ می‌ترساندم از انگشت‌نمایی.
من اما از چیزهای بزرگ‌تری رسیده‌ام:

از روشنی چراغی که نکند چراغ دیگری را در سرزمینم خاموش کند.
از آب هدررفته‌ای که نکند به آسیاب دشمن بریزد و از این انرژی فراوانی که از جان 

سرزمینم می‌کاهد.

من سهم خودم را برمی‌دارم، پروردگار دلم!
تو همین را خواسته‌ای: خواسته‌ای خودم را مرکز جهان بدانم.

قدم خودم را بردارم. نقش روی شانه‌هایم را درست اجرا کنم.
تو یادم داده‌ای هر درختی که در این بوستان سبز شود گلستانت را زیباتر خواهد 

کرد!
هر یک جانی که زنده شود انگار تمام جان‌ها زنده شده‌اند.

من به دوست داشتن تو دل خوش کرده‌ام؛ به آن کوچک‌هایی که بزرگم می‌کند.
که تو خدای مراقبت‌هایی! خدای جزئیاتی!

نکند این هیاهو و رنگ‌ها و زرق‌وبرق‌ها دلم را ببرد!
نکند آن‌قدر به این زینت‌ها مشـغول باشـم که یاد تو از جانم برود؛ نکند وسوسـهٔ 

داشتن‌های بیشتر تو را از من کم کند.
نکند در چرخه‌ای تکراری روز‌هایم را شب کنم و شب‌هایم را روز که ذره‌ای که از این 

خاک را مالک بشوم.
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مالک تویی! زمین و آسمان‌ها برای توست!
من چه بخواهم از این زمین وقتی همه‌اش برای توست؟ کجا بریزم عمر و سرمایهٔ 

جانم را جز در مسیر تو؟
که هر نفس در هوای غیر تو، خسـارت اسـت؛ هر قدم در مسـیر غیر تو، ضرر اسـت؛ 

هر داشتن جز داشتن تو، اسراف است!

ای پروردگار نعمت‌های بی‌کران، ای که چشمه‌های حیات در دست توست!
هربـار کـه وسوسـه‌های زیاده‌خواهـی در جانم منتشـر می‌شـود، بـه کلام تو چنگ 

وا<.
ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُوا وَلَا وا وَاشْْرَ

ُ
می‌زنم: >كُُل

بخورید و بیاشامید؛ اما اسراف نکنید که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد.
جان غفلت‌زده‌ام بیدار می‌شود و چشم‌های بسته‌ام، باز!

نمی‌خواهـم در ایـن تاریکی‌هـا گـم کنم نـورم را؛ نمی‌خواهم در این خواسـتن‌های 
بیهوده ببازم عمرم را.

نمی‌خواهم به حراج بگذارم در کارهایی بی‌ثمر نعمت بی‌کران زمانم را.

هـر قطـرهٔ آبـی که بیهوده می‌ریزد، هر ذرهٔ نانی که دور می‌اندازم، هر ثانیه‌ای که از 
دست می‌دهم و هر روزی که در غفلت بی‌تو شب می‌کنم.

انـگار تکـه‌ای از محبـت تو را از دسـت می‌دهم؛ انـگار تکه‌ای از سـرزمینم را بی‌دفاع 
رها می‌کنم.

خوب می‌دانم این قدم‌های کوچک چه موج‌های بلندی راه می‌اندازد.

قصه فقط من نیستم!
قصه، قصهٔ یک سرزمین است!

ملتی که پاس می‌دارد نعمت‌هایش را مثل لشکری است که سپرهایش را محکم 
کرده، آمادهٔ نبرد.

ملتی که اسراف می‌کند، قلعه‌ای است که دروازه‌هایش را باز گذاشته، آمادهٔ تسلیم.
هر قطرهٔ آب، هر لقمهٔ نان، هر لحظهٔ زندگی، امانتی است از تو برای ما.
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در این روزگارِ پر از وسوسه‌های زیاده‌خواهی،
در این رنگ‌ولعابی که هرروز جلوی چشم‌هایمان می‌ریزند تا کورمان کنند،

در این خواستن‌های بی‌حدومرز که از یادمان می‌برند خواستن‌های واقعی را؛
که هُلمان می‌دهند برای حریص‌تر شدن، برای بیشتر جمع کردن برای خود و برای 

کنار زدن و نادیده گرفتن دیگران.
به تو پناه می‌برم خدایا!

از شر این میل وسوسه‌گر که می‌خواهد نابود کند سرمایه‌های جانم را.
که می‌خواهد سرگرمم کند به خواستن‌های بیهوده تا خواستن تو را از یادم ببرد.

که می‌خواهد کورم کند تا نور تو را از دست بدهم.
به دوست داشتن تو پناه می‌برم ای محبوب بی‌نظیرم!

آن‌چنان قلبم را پر کن که دیگر جای هیچ خواستنی باقی نماند.
آن‌قدر چشمانم را پر کن که دیگر چیز دیگری را نبیند.

ای عظیم‌ترین سرمایهٔ جان من!
ای دار و ندار من!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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پرنده‌ای می‌شوم و از میان طوفان‌ها به سوی تو پر می‌کشم.
کوله‌بارم را پر می‌کنم از آنچه تو خواسته‌ای.

ابابیلی می‌شوم که برای جبههٔ تو سنگ کوچکی می‌اندازم؛ سنگ‌های کوچک من 
را تو به هدف می‌رسانی،

تو سنگینشان می‌کنی و قدرتشان می‌دهی. باید این را یادم بماند.
باید بشویم قلبم را از آن وسوسه‌ها که خیالاتی‌ام می‌کند دربارهٔ خودم.

قله را تو نشانم داده‌ای.
به توفیق تو کمر همتم را بسته‌ام. تن و جانم را به ذکر تو قدرت داده‌ام.

نقشه را به دستم داده‌ای و صراط مستقیمت را پیش رویم گشوده‌ای.
حق و باطل را به آیه‌های روشـنت از هم سـوا کرده‌ای. دیگر مانده همین من، که 

بلند شوم از جا.
که به راه بزنم و سرسخت بمانم و این فراز و نشیب را، دست در دستان تو، پیش 

بروم.
قله که پیدا می‌شـود، راه که هموار می‌شـود، خسـتگی‌هایم که به بار می‌نشـیند، 

یعنی تو خواسته‌ای!

بار تو بر زمین نمی‌ماند.
تـو بخواهـی، هـر قلـه‌ای فتـح می‌شـود و تـو نخواهـی، آسـمان را هـم کـه بـه زمین 

بیاورم نمی‌شود!
همـهٔ پیروزی‌هـا از آن توسـت: هـر قلـه‌ای کـه فتـح می‌شـود، هـر تیـری کـه به هدف 
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می‌خـورد، هـر سـربازی از دشـمن کـه بـر زمیـن می‌افتـد و هـر ذره‌خاکـی کـه حفـظ 
می‌شود، به دستان توست! کار، کار توست. پیروزی از آن توست!

هر خوشه‌ای که راهش را در آسمان باز می‌کند و رو به هدفش پیش می‌رود
تسـبیح می‌گردانـم تـوی دسـتانم. مبـادا کـه یـادم بـرود بـذری کـه کاشـته‌ام تـو به 

دستم داده‌ای؛
آبی که به پایش ریخته‌ام تو ارزانی‌ام داشته‌ای و نوری که به سویش تابانده‌ام تو 

فرو فرستاده‌ای.
هر گلی که بروید از آن توست و تمام باغ و گلستانم برای توست!

ر می‌گیرد.
ُ
هر بار که دستاوردی به دستم می‌رسد، قلبم از وسوسه‌ای گ

می‌خواهم هلهله کنم و برای خود جشنی بگیرم که ناگهان صاعقهٔ کلام تو نگه‌ام 
می‌دارد:

»تو نکردی، خدا کرد!«
م، نه امتیاز حساب و امضای ضامن.

َ
وامی را که جور شد، وام‌دارِ لطف توا

شـیطان می‌خواهد در شـادی‌ام شریک شود و می‌خواهد به رخم بکشد تمام آن 
روزهـا و سـاعت‌هایی کـه از پـا ننشسـتم و دویـدم و به زمیـن خوردم و دوبـاره بلند 
شـدم. می‌خواهـد یـادم بیـاورد چـه گذرانـده‌ام کـه به ایـن موهبت‌ها رسـیده‌ام... 

افسار می‌زنم بر دهان این میل سرکش. دهانش را می‌دوزم برهم.
»اگر خدا این را برایم نخواسته بود

اگر او به دادم نرسیده بود
کجا می‌رسیدم من؟

چطور می‌رسیدم من؟«

ای کـه زنگارهـای جانـم را بـه آیه‌های روشـنت پاک می‌کنی! ای کـه قلب مرا مراقبت 
می‌کنی!

ای صاحب هر نیروی پنهان و آشکاری! قلبم در سایهٔ محبت تو آرام گرفته است.
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زنجیرهای خودبزرگ‌بینی و غرورم به دستان تو شکسته است.

دیگر نه از پیروزی‌هایم به خود می‌بالم.

كِنَّ الَله رَمََى<!
َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
نه در شکست‌هایم خرد می‌شوم که >وَمَا رَمَيْتَ إذِ

تو نور باور را به سینه‌ام تابانده‌ای. تو یادم داده‌ای در هر پیروزی و شکست سایهٔ 

پرقدرت تو را ببینم. دستان توانمندت را ببینم.

تـو مـن را این‌طـور آرام خواسـته‌ای. نه له شـده‌ای در شکسـت‌ها و نه بـه دام غرور 

افتاده‌ای در پیروزی‌ها!

تیغ شمشیرها به نام تو برّان می‌شود. تیر گلوله‌ها به یاد تو پرتاب می‌شود.

ای خالقِ عزت‌های بی‌پایان، ما را از این دامِ خودبینی دور نگه‌دار!

وقتـی پرچممـان در میدانی بالا می‌رود، وقتی مدالی به گردنمان می‌آویزد، وقتی 

دشمن در برابرمان عقب می‌نشیند،

می‌خواهیـم در خیابان‌هـا فریـاد بزنیـم و شـادی راه بیندازیـم کـه: »این مـا بودیم، 

این قدرت ما بود!«

مثـل قایقـی کـه گمـان می‌کنـد خـودش امـواج را شـکافته، خـودش راه را یافتـه، 

خودش طوفان را جا گذاشته، غافل از اینکه جریان تو آن را به ساحل رسانده!

ای که پیروزی‌ها را در دفترِ عالم می‌نویسی! به ما می‌آموزی که استقلالمان، نه از 

بازوی ماست، که از ارادهٔ توست.

ای صاحب هر فتح و ظفر!

نخواه ما از آن قوم‌هایی باشیم که درخششِ پیروزی، چشمانشان را کور کرد.

همان‌ها که گمان کردند شمشیرشان، علمشان، تلاششان، آن‌ها را به اوج رساند.

همان‌ها که چون ستاره‌ای جدا افتاده از آسمان، در تاریکی فرو رفتند.

ما می‌خواهیم پرندگانی باشـیم که بال‌هایشـان را به نسـیم لطف تو سـپرده‌اند و 

در آسمان عزت تو اوج گرفته‌اند.
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حالا دیگر آسمان هم که به زمین بیاید، باد و طوفان هم که راه بیفتد، نه قلبمان 
محزون می‌شود، نه می‌ترسیم.

چرا که دیگر ما
پناه گرفتگان در آغوش توییم!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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هربار که خانهٔ دلم را سرگردانی‌ها سرد و تاریک می‌کند،
هر صبحی که از جا بلند می‌شوم و نمی‌دانم برای چه بیدار شده‌ام،

در آن لحظه‌ها که ناامیدی در دلم ریشه می‌زند و انگیزه‌هایم را می‌کُشد،
در آن گردنه‌ها که ترس‌ها می‌افتند به جانم و خون روحم را می‌مکند،

نور کلمات تو نجاتم می‌دهد: »قوی باش!«

انـگار تمـام ایـن دنیـا را برای همین چیـده‌ای عزیزدلـم. همهٔ سـازوکار جهانت برای 
همین است.

انگار در آن عرش کبریایی‌ات برای ضعیف‌ها جایی نیسـت. مرتبه و جلالی نیسـت. 
شکوه و دیداری نیست.

دیگر چه فرقی می‌کند زن باشم یا مرد؛ پیر باشم یا جوان.
تو از همه همین را خواسته‌ای.

بیاوریم وسط هر چه در توان داریم. خرج کنیم از جان و زمان و روزمان، برای قدرت 
گرفتـن در مسـیر تـو. تـو لشـکرت را ادامـهٔ خـودت می‌خواهـی؛ کـه قدرتمندتریـن 
قدرتمندانی، که بی‌نیازی از هرچه هسـت و نیسـت؛ که سرچشـمهٔ همهٔ خوبی‌های 

عالمی!
ند؟ مگر نه اینکه هر ذرهٔ 

َ
مگر نه اینکه مؤمنانت ذرات نور جداشده از خورشید توا

نوری باید تجلی خورشید تو باشد؟
دیگر چه جای پا سسـت کردن اسـت؟ دیگر چه جای تعلل و بازیچه شـدن و امروز 

و فردا کردن است؟



68

دستور روشن است: »در برابر دشمنان آنچه در قدرت و توان دارید آماده کنید... 
تا دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.«

به روی چشـم‌هایمان، ای عزیز قدرتمندم! به روی چشـم‌هایمان، ای که ما را هم 
عزیز می‌خواهی!

جـان و مـال و هسـتی‌ام بـه فـدای تو! هرآنچـه در زندگی‌ام داشـته و نداشـته‌ام به 
قربان تو!

جمع می‌کنم خودم را. پاک می‌کنم اشک‌هایم را. باید صبور شوم و بازو قوی کنم 
و اراده پولادین کنم برای تو!

باید نگاه بیندازم به زندگی‌ام. پیدا کنم خودم را.
من کجا ایستاده‌ام؟ کجای لشکر تو؟ توانم چیست که هزینه کنم برای تو؟

هرچه بیاورم، هر چه بگذارم، هرچه هزینه کنم، تو بیشترش را به زندگی‌ام سرازیر 
می‌کنی.

تو خدای وعده‌های صادقی. تو خدای وفای به عهدی.
خودت بشارتمان داده‌ای:

»هر چه در راه خدا هزینه کنید، پاداشـش به طور کامل به شـما داده می‌شـود، و 
مورد ستم قرار نخواهید گرفت.«

این دستور، مثل نقشه‌ای است که پیش پایمان می‌گذارد راه خوداتکایی را.
هر چه در راه تو خرج کنیم، بذری است که کاشته می‌شود در خاک لطف تو.

ای پروردگار پاداش‌های بی‌کران، آن را به ما بازمی‌گردانی، بی‌کم‌وکاست!

در خلوت دلم، سنگ‌هایم را با نفس سرکشم وا می‌کَنم.
می‌خواهـم بـرای تـو بسـازم قدرتـم را؛ که هر کلمه‌ای کـه می‌آموزم، هـر مهارتی که 

می‌پرورانم، هر قدمی که برمی‌دارم، هر تصمیمی که می‌گیرم،
تیری باشد در کمانِ تو. می‌خواهم سربازی باشم که زره‌اش را از ایمان تو ساخته، 

که شمشیرش را با بصیرت تو تیز کرده.
هر قدم که در راه علم، فرهنگ، ایمان برمی‌دارم، انگار سنگرم را محکم‌تر می‌کنم.



قوی
باش 


    

آیۀ دهم    
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دیگـر ایـن را خـوب می‌دانم که هر کارخانه، هر دانشـگاه، هر مزرعه، مثل برج‌هایی 
است که بلندتر می‌کند برج‌وباروی استقلالمان را.

هـر محصلـی کـه می‌آمـوزد کلمـه‌ای را، هـر مادری کـه دامنـش پرورشـگاه فرزندان 
سالم و قوی است، مثل سربازی است که شمشیر می‌زند در لشکر تو.

ای خالق دژهای استوار! ای پرورش دهندهٔ نورهای قوی و صبور!
ما را در مسیر دوستی با دوستانت و دشمنی با دشمنانت محکم کن و قوی دار!

از جنـگ تـا فرهنـگ. از جبهـه تـا خانـه. در هـر گام و مسـیری؛ کـه بترسـند کفتارهـای 
دندان‌تیزکرده؛ که عقب بکشند لاشخورهای دنبال طعمهٔ آماده؛ که دست کوتاه 

کنند طماعان دنبال گاو شیرده.

به دست‌های قدرتمند تو که متصل باشم، رها می‌شوم از سستی و کرختی.
با دلی که برای تو آماده است. برای نبردهای بزرگ. برای پیش‌رفتن راه‌های طولانی.

با هم‌سـنگرانی که عزتشـان را در مسـیر تو می‌جویند؛ که کلید استقلالشان را نگه 
می‌دارند در قدرتی بازدارنده.

بـا تـو، هیـچ دشـمنی نمی‌توانـد دیوارهایمـان را بلرزانـد؛ بـا تـو، هیـچ تهدیـدی 
نمی‌تواند عزتمان را سست کند.

هر صبح که برمی‌خیزم، هر لحظه که ترس و یأسی به دلم هجوم می‌آورد، رازت را 
در سرم دم می‌گیرم:

»قوی باش... قوی باش... قوی باش...«
تا جایی که می‌توانی... با هرچه که می‌توانی... هرطور که می‌توانی...

تنها، به هرشکل، همیشه، قوی باش!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ یازدهم

بهترین خریدار

ىٰ مِنَ المُْؤْمِنيَِن  َ اشْتََرَ >إنَِّ اللَّهَّ
نَّ لهَُمُ الْْجَنَّةَ<
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أ

سوره توبه، آیۀ 111
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ماً خداوند از مؤمنان جان‌ها و 
ّ
مسل

اموالشان را به بهای اینکه بهشت برای 

آنان باشد خریداری کرده است.
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هرطور حسـاب می‌کنم، قدّم به بلندای بهشـتت نمی‌رسـد؛ به آن چشمه‌سارها و 
بوستان‌ها که انسان را وعده داده‌ای، به آن مجلس انسی که هیچ غم و اندوهی 

در آن راه ندارد. از فکرش هم قندها در دلم آب می‌شوند.
من کجا و عرش نورانی تو کجا؟! من کجا و آن دیار بی‌حزن و اندوه کجا؟!

دنبال کلماتی می‌گردم که آتش جانم را برای تو بازگو کنند.
در همهٔ چشم‌اندازهای خیال من، جز تصویر آن لحظه چیزی نیست؛ لحظه‌ای که 

چنان آتشی گلستان شده، به تو می‌رسم.
اسماعیل‌وار خودم را قربانی‌ات می‌کنم.

چون موسی کلامت را می‌شنوم.
و چون محمد زیر نوازش مهربانی‌ات به خواب می‌روم.

مـن چـه دارم کـه زیر پای تو قربانی کنم؟ چه به پایت بریزم که پسـندت باشـد؟ که 
در ساحت قدسی تو ارزشی داشته باشد؟

دستم را بگیر. می‌خواهم بلند شوم از جا. می‌خواهم به خیال آمدن در سرسرای 
تو، تمام زندگی‌ام را فدایت کنم؛

که تو رستاخیز حیات منی! که تو امروز و فردای منی!

از خودم می‌پرسـم روزهایی که از تو دور افتاده بودم چطور می‌گذشـتند؟ همان 
زمان‌ها که جانم از عشق تو خالی بود و دل‌خوش به سراب‌ها بودم. چطور دوام 

می‌آوردم روزهایی را که از حلاوت با تو بودن دور مانده بودم؟
دلم برای آن روزهایم می‌سوزد.
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هربار و همیشه به درگاهت زانو می‌زنم که نکند، زبانم لال، دوباره روزی از تو... نه! 
نمی‌خواهم از تو جدا شوم.

بنـدهٔ سـرگردانی که سـرانجام سـامانی یافته؛ بنـدهٔ دل‌بی‌قراری کـه بالاخره قراری 
گرفته؛ می‌خواهم تمام خودم را به پای تو بریزم.

در راهت بدوم سـخت‌ترین مسـیرها را. باکی نداشـته باشـم شرها و شمشیرها را؛ 
که تو خودت آن بلندا را وعده کرده‌ای و چه کسی از تو وفادارتر است به عهدش؟

عهد شیرینی که به گوشم خواندی:
»آن‌کس که جان و مالش را روی دسـت گرفته باشـد برای من، به بهای بهشـت آن 

را خریدارم!«

ای خریدارِ جان‌های تشنهٔ عزت!
گوهر عمرم را به بازار تو آورده‌ام.

ای صاحبِ خزانه‌های ابدی!
نکنـد از آن خسـران‌زده‌های مفلوکـی باشـم کـه عمـر و روحـم را به بهـای ناچیز این 

زمین تمام‌شدنی ببازم.
نکند دل از کف بدهم برای داشتن‌های این خاک که به بادی از دست می‌رود.

نکند خیال برم دارد ساکن همیشگی این دنیایم!

چـه معاملـه‌ای بـه راه انداختـه‌ای بـرای این بندهٔ کوچک که دسـتش نمی‌رسـد به 
بلندای بهشتت!

ای پروردگارِ پیمان‌های ناگسستنی، این چه معامله‌ای است؟
جانم، شـمعی اسـت که دیر یا زود آب می‌شـود. مالم، سـایه‌ای اسـت که در آفتابِ 

زمان محو می‌گردد.
تو دنبال بهانه‌ای هستی که یکی از من بگیری و هزارها به من برگردانی!

با همهٔ توش و توانم، مال و منالم، قلب و جانم، به سوی تو می‌آیم؛
تویـی کـه بهتریـن خریـدار منـی و در باغ‌هـای بهشـت، درهـای ابدیـت را پیـش رویـم 

می‌گشایی.
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سر تا پای کلماتت، بنده‌نوازی است. دست مهربانی توست که به سر و گوش دلم 
می‌رسد تا بدانم هر قدمی که برای افراشتن پرچم وطنم برمی‌دارم چه اندازه بزرگ 
است؛ وطنی که نام تو بر سینهٔ پرچمش حک شده؛ وطنی که تمام تاروپودش در 
تمنای توست که یک‌تنه ایستاده تا نام تو را به گوش تمام آزادگان جهان برساند.

حرف تو که وسط باشد دیگر همه‌چیز آسان است. شب‌زنده‌داری و خویشتن‌داری 
و دویدن‌هـای پیوسـته، کـم خـوردن و کم خوابیدن و نشسـتن بـا مظلومان عالم، 
چشم بستن بر زیورهای یک روزه و دست توی جیب کردن برای پشتیبانی جبههٔ تو.

ایستادن زیر گرمای نگاه تو، شیرین‌تر است از هرچیزی.
مسیر تویی و مقصد تویی و من به سمت و سوی تو قدم‌هایم را برمی‌دارم.

خاکم را به ستاره‌ها می‌رسانی وقتی برای تو صبوری خرج می‌کنم و در میدان‌های 
نبردت سینه سپر می‌کنم.

وقتی برای تو می‌جنگم و باکی ندارم که گلوله‌ها قلبم را بشکافند.
من پیش از این‌ها جان و دلم را به تو بخشیده‌ام و تو این جان را گرامی داشته‌ای.

چه خوشبختم که در این بازار مکارهٔ دنیا، خریدار جان فانی‌ام تو باشی.
تویـی کـه ایـن خـاک فانـی را طال می‌کنـی در آن بهشـتی کـه نـه چشـمی دیـده و نـه 

گوشی شنیده.
تویی که حیات بی‌پایانم می‌دهی!
این که دیگر مرگ نیست عزیزدلم!

این خودِ خودِ زندگی است!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ دوازدهم

برکت عشق!

يّئَِاتِ< >إنَِّ الْْحَسَنَاتِ يذُْهبِْْنَ السَّ
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»برکت عشق تو با من باد!«

این دعای همهٔ عمر من است.

عشق تو که در خون و رگ‌هایم جاری باشد، هر صبحی سپید است و هر شبی آسوده.

هر نفسی ممد حیات است و مفرح ذات؛ نامت را که می‌برم، جانم جلا می‌گیرد.

شـکوفه‌ها از شـاخه‌های ترد و تازه، غنچه وا می‌کنند و چلچله‌ها بر سـر هر کوی و 

برزنی آواز می‌خوانند.

این کیفیت نام و حضور توست!

چون چشمهٔ زلالی که گِل‌آلودی روحم را می‌شوید.

هـر بـار کـه پاهایم می‌لغـزد، هر بار که خاطر فراموش‌کارم از یـاد می‌برد راه و روش 

درست را،

هربار که سـایه‌های گناه مثل غباری بر جانم می‌نشـیند و آن لوح سـپید تقدیمی 

تو را زنگار برمی‌دارد،

تو به دادم می‌رسی.

می‌دانی گره‌های روح این خسته را. دست نجاتم می‌شوی.

به خودم نگاه می‌کنم که چه غفلت‌زده‌ام؛ که چه دور افتاده‌ام از تو؛ که چه روزها 

با قدم‌های اشتباه مسیرم را به بیراهه‌ها رفته‌ام.

در همان لحظه‌های ناامیدی و ندامت‌زده‌ام، در گوشم می‌خوانی:

»نیکی‌ها، بدی‌ها را از میان می‌برد.«

این‌طور برمی‌گردانی‌ام. این‌طور نجاتم می‌دهی.
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کلامـت، نسـیمی اسـت کـه گـرد و غبـارِ خطاهـا را از روحـم می‌روبد؛ کلیدی‌سـت که 
قفل‌های تاریک دلم را باز می‌کند و مرا به سوی نورِ تو می‌خواند.

بیراهـهٔ رفتـه را بازمی‌گـردم به امید تو؛ تویی که تبدیل‌کنندهٔ بدی‌ها و زشـتی‌ها به 
خوبی‌هایی و قلب‌های زنگارگرفته را منقلب می‌کنی.

بازمی‌گـردم بـه سـوی تـو که رهسـپار مسـیرهای تازه‌ام کنـی؛ که اسـتقامتم بدهی 
برای تقویت روحم.

رازش از میان نور کلماتت به دلم تابیده:
»نماز را در دو سوی روز و آغاز شب برپا دار، که نیکی‌ها بدی‌ها را می‌زدایند.«

ایـن همـان راز بزرگیسـت کـه مـنِ غفلـت‌زده هربـار دسـت کمـش گرفتـه بـودم؛ کـه 
سستی کرده بودم برایش.

به خلوت با تو پناه می‌برم، در دو سوی روز و در تاریکی شب. آن لحظه‌ها به تو چه 
نزدیکم؛ چه سبک‌بالم و چه سبک‌روح.

از هر سـجده‌ای که رو به تو می‌کنم، شـانه‌ام سـبک‌تر می‌شـود. هر رکوعی در برابر 
تو، زمین می‌گذارد بار قلبم را.

خودم را می‌شویم در حوض روشن نماز تو. جانم را تازه می‌کنم به گفت‌وگوی با تو!
کـه تـو صـراط مسـتقیمت را در همیـن راز برمال کـرده‌ای؛ راهـی کـه مسـیر بنـدگان 

مؤمن توست.
نه آن‌ها که مغضوب درگاه تواند و خسارت‌زدهٔ هر دو جهان.

قلب خراشیده‌ام از گناهان را، صیقل می‌دهم به نور توبه.
جان خسارت‌زده‌ام را درمان می‌کنم به روشنی کارهای نیک.

دیگر سپر روحم را یافته‌ام!
می‌دانم آن وسوسه‌ها و زمزمه‌ها را چطور دور کنم.

می‌خواهم رازت را برای همه فریاد بزنم:
آی فرزندان آدم!
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پر کنید تَرَک‌های روحتان را به ترک گناه. گره بزنید دل‌هایتان را به رشته‌های نماز.
دژ استقلال و عزتتان را محکم کنید به خشت‌های کارهای نیک.

بکنید علف‌های هرز را از دامن این باغ که گلستان پیشرفت و خوشبختی و آبادی 
پر کند جهانمان را.

آی فرزندان آدم!
برگردید به سوی خدا.

در دو سوی روز و آغاز شب، سر به سجده بگذارید در پیشگاهش.
جهان آباد می‌شود و زمین، آسمانی.

بشویید جان این روزهای خسته را که هرروز وسوسهٔ ناامیدی خمیده‌ترش می‌کند.
پاک کنید آینهٔ دل‌های مرده را که زمان نفس بکشد!

چه خوش می‌شود زندگی این‌طور!
»برکت عشق تو با ما باد!«

که قدم‌هایمان جان گرفته در این پاکی؛ که راه افتاده چرخ‌هایمان و سامان گرفته 
کارهایمان.

دیگر همهٔ راه‌های ما به تو ختم می‌شود.

بادهای هرجایی هم بیایند، دورشان می‌کند نسیم آیه‌هایت.
علف‌ها ضعف و سستی هم که برویند، درویشان می‌کند ایستادن به نمازت.

شـادی ماندن با تو، حلاوت زندگی در پناه تو، پولادینم می‌کند روبه‌روی تیربارها. 
قرص و محکمم می‌کند زیر فشارها.

من از تو الهام می‌گیرم!
از تو و عشق بزرگی که به تو دارم!

تو اگر بخواهی من همیشه در این خانه ماندنی‌ام.
من را بخواه ای عزیز یگانه‌ام!
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من را برای خودت بخواه!
که داشتن عشق تو

برکت تمام زندگی من است!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ سیزدهم

آرامش قلب‏ها!

ِ تَطْمَئنُِّ القُْلوُبُ< لََا بذِِكْرِ اللَّهَّ
َ
>أ

سوره رعد، آیۀ 28
28 رعد | جزء 13

آگاه باشيد! دل‌ها فقط با ياد خدا آرام می‌گيرند.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

252



آرامش 


لب‏ها!ق



  

    
آیۀ س 


زدهم ی




85

از اولین روزهای جوانه زدنم این را یاد گرفته‌ام.
وبُ<

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئِِنُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
همان زمان‌ها که بالای برگه‌های امتحان نوشته بودند: >أ

آن روزها می‌شناختمت؛ اما کم.
همین چند کلمه چشم‌هایم را می‌بست از نگاه انداختن به سوی دیگران.

هر کجا که گیر می‌افتادم نامت را زمزمه می‌کردم.
هر کجا که قلبم به اضطراب می‌افتاد، صدایت می‌زدم.

من با نام تو قد کشیدم. با خیال حضور تو در کنارم.
جوانه‌هایم بلندبالا شد و ریشه‌هایم سفت شد. دیگر آن نهال ترد و شکننده نبودم.

زیر سایهٔ مهر تو پروبال گرفته بودم.

هربار که گمت کردم، تو را در سخت‌ترین گذرگاه‌های زندگی‌ام یافتم.
آن زمان‌ها که همهٔ چاره‌هایم را از دست داده بودم؛ که دیگر همهٔ راه‌ها سد شده 

بود و جانم به اضطرار افتاده بود.
در همهٔ آن لحظه‌ها تو به دادم رسیدی.

یادت چون بارانی نرم، جانم را تازه کرد.
ابرهای خشمگین کنار کشیدند و نور لطیفت جهانم را گرفت.

وجود تو حرارت زندگی‌ام بخشید. وجود تو و نور کلماتت مرا در زندگی نگه داشت 
و با آیه‌های تو زندگی می‌کردم.

و امروز وجود توست که سبب‌ساز بازگشتم به سوی زندگی می‌شود.
دیگر یاد گرفته‌ام برای آرامش قلبم فقط یک چاره پیش پایم است:

»یاد تو!«
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بگـذار اعتـراف کنـم: حـالا هـم کـه پا به سـن گذاشـته‌ام و دیگـر بـا آن اضطراب‌های 
کودکـی سـروکارم نیسـت، کـه دغدغه‌هـا و سـوداها و دسـت‌اندازهایم بلندتـر 

شده‌اند، باز به تو محتاجم.
هیولاهـای زندگـی بـا قـد کشـیدنم قـد می‌کشـند. دردسـرها بـزرگ می‌شـوند و 

امتحان‌ها سخت‌تر.
چاه‌ها عمیق می‌شـوند و چاله‌ها زیادتر. در این سـختی‌ها و افت‌وخیزها باز به تو 

محتاجم؛ محتاج‌تر از قبل.
که دستم دراز نشود جلوی دیگری؛ که چشم نداشته باشم کس دیگری بالایم بکشد؛

که خیال نکنم عزت و آبرو از التفات بالادستی دیگر به من خواهد رسید.
این روانِ رنجورِ اضطراب‌زده تنها به همین آرام می‌شود.

این رشته‌های خیال که هربار به ترس و حسرت و اضطرابی می‌لرزد، تنها به همین 
آسوده می‌شود.

میدان همیشه پابرجاست و صحنهٔ امتحان رو‌به‌رو؛
چه دشمنانت دندان تیز کنند برای سرزمینم،

چه پا پس بکشند و بخواهند با تیغ‌های پنبه‌ای سر ببرند،
من با توأم!

چـه تهدیدهایشـان را تـوی کمان بگذارند و منجنیق‌هایشـان را پـر کنند از قیرهای 
ترس که ببارند بر سر مردم؛

چه آتششان را مستقیم نشانه بروند به سینهٔ آدم‌ها
آن چیز که مجابم می‌کند ایستاده بمانم تویی!

تویـی کـه اسـتقلال و شـرفم را در دسـت‌هایم نگـه مـی‌داری؛ کـه یـاری‌ام می‌دهـی 
جلوی آن تیرها و قیرها پا سست نکنم.

یادت نیروی بازوان من است. تجهیزات من است. برج‌وباروی من است.

ای آرام‌بخش آشوب‌های پنهان!
تا دست‌های تو این کشتی را مدیریت می‌کند، چطور بترسم از باد و طوفان‌ها؟
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ابرهـای سـیاه هـم کـه ببارند، رعدهای آتشـین هم که به زمین بزنند، من ایسـتاده 
در پناه توأم.

یـادت لنگرگاهی‌سـت در میـان دریـای مـواجِ حـوادث؛ ستونی‌سـت که بـه آن تکیه 
زده‌ام؛ سپری‌ست که پشت آن پناه گرفته‌ام.

نه تسلیم می‌شوم و نه خسته!
آرام می‌گیرم و آن‌وقت است که تصمیم‌هایم استوار می‌شوند.

آن‌وقت است که دریچه‌های ذهنم گشوده می‌شوند و راه‌حل‌ها رخ نشان می‌دهند.
دیگر آن بی‌دست‌وپای بی‌آبرویی نیستم که چشمش به دست دیگران است.
آن ذهن توخالی که فقط بلد است مصرف کند و هیچ توان تولیدش نیست.

دیگر همهٔ ناله‌ها و زاری‌های نداری‌ام، فریادهای ایستادگی می‌شود.

ای ساحل امن من! ای لنگرگاه مطمئن من!
امروز هم آمده‌ام در آغوش تو پهلو بگیرم.

صحنهٔ امتحان‌ها پابرجاست.
همیشه و هرلحظه همان برگه‌ها روبه‌رویم است.

پیش از هر نگاه و فکر و اضطرابی، چشم می‌بندم و دوباره تو را مرور می‌کنم.
این آیه تمام آرامش من است:

وبُ<!
ُ
قُل

ْ
رِ الله تَطْمَئِِن ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
>أ

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ چهاردهم

راز فتح

>ِ >وَاصْبِِرْ وَمَا صَبْْرُكَ إلَِّاَّ باِللَّهَّ

سوره نحل، آیۀ 127
127 نحل | جزء 14

صبوری کن! که صبر تو جز به یاری خداوند نیست.
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من به یاری تو همهٔ سپیده‌دم‌ها را فتح خواهم کرد.
طومار شب‌های تاریک را خواهم پیچید.

و به صبح سلام خواهم کرد.

در این کارزار همیشگی، که تن تمام روزهای تاریخ را پوشانده؛
در این نبرد تن به تن که شیطان با مؤمنانت راه انداخته،

در این پیچ‌ها و گردنه‌های پرخطر،
آن‌که خودش را به صبری بزرگ آغشته کرده پیروز است.

باور من این است:
تویی سرچشمهٔ همهٔ صبرها و قدرت‌ها.

همهٔ رودهای مقاومت از دامن تو سرازیرند.
هرچه هم نام مستعار خودم را »صبور« گذاشته باشم

بـاز هـم بایـد چنـگ بزنـم به منبـع بی‌نهایـت تو کـه همـهٔ توفیق‌هـا از دامنه‌های تو 
می‌گذرد.

چـراغ صبـر را تـو در دل‌هـا می‌افـروزی و خانـهٔ قلبـم را تـو روشـن می‌کنـی. مـن بـه 
شعله‌های مهر تو گرمم و در پناه تو صبور!

ابرهای سیاه گرفتاری که راه می‌کشند در آسمانم، نسیم مهر تو دورشان می‌کند.
گره‌های کور که می‌افتند به کارم، دست‌های نورانی تو بازشان می‌کند.

خسارت‌زده‌ام هربار که خیال می‌کنم بدون تو یارای زیستنم هست.
خسارت‌زده‌ام هربار که دستم را از دامن تو رها می‌کنم.
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ای تصویر شادمانهٔ همهٔ امیدها! ای رونق همیشگی شعرها!
تو اگر دستم را از صبر و توان پر نکنی، من دستم را به کدام سو دراز کنم؟

تو اگر غصه‌های قلبم را نتکانی، من به کدام عید امیدوار بمانم؟

انگار آیه‌های روشنت را امروز برای دل من نازل کرده‌ای.
انگار فرشته‌هایت را فرستاده‌ای که دل خانه‌خراب مرا از نو بسازند.

آن روزها که سایه‌های سختی بر جانم می‌افتاد، هراس و تشویش عقبم می‌راند، 
و دیگر جا زده بودم،

آیه‌های روشن تو بلندم کرد:
»صبوری کن! صبوری تو جز به یاری خداوند نیست.«

باید می‌دانستم که هر صبری اگر به نام تو گره بخورد کارساز است.
باید می‌فهمیدم که تو راز روشن هر راه افتادنی.

دیگر همهٔ راه‌ها را رفته‌ام.
باور کرده‌ام که این قلب بهانه‌گیر را هیچ شعر و آوازی، آباد نخواهد کرد.

غم‌هـا کـه هجـوم بیاورنـد و سـینه‌ام را تنـگ بفشـارند، راه‌هـا کـه بسـته شـوند و 
سنگلاخ‌ها پیش بیایند،

دیگر هیچ دوایی جز تو درمانم نخواهد کرد.

تو مرهم زخم‌های قلب شکستهٔ منی!
قلبی که بارها و بارها از این و آن تیپا خورده، به خاک افتاده و برخاسته، تنگ شده 

و به اضطراب افتاده.
همیشه تو بوده‌ای که در آغوشم گرفته‌ای،

غبار از قلب بی‌قرارم زدوده‌ای،
و به نوازش کلماتت گفته‌ای:

»غمگین مباش... از نیرنگی که همواره به کار می‌گیرند، دلتنگ مشو...«
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جان تازه‌ام می‌بخشند کلماتت. ای خدای کلمات!
روح خسته‌ام را رام می‌کنند نوازش‌های تو.

دیگر راه‌ها و درهای بسته را، فشارها و تلخی‌ها را، تاب می‌آورم به امید نگاهت.
صبر دل بی‌قرار من، پیاله‌ای از دریای توست. می‌خواهم از تو موج بگیرم و پیش 

بروم با تو.
می‌خواهم بالا بروم هر قله‌ای را که تو می‌خواهی.

ای منبع شکیبایی بی‌انتها! نیرویمان ده! من و تمام هم‌سنگرانم را.
که لشکریان پنهانت را به یاری‌مان بفرستی.

از چشمه‌های زلالت بر ما ببارانی؛ که ریشه بدوانیم در خاک محبتت.

شکیبایی لغزانمان را بی‌کرانه کن؛ که گم نکنیم راه را.
مـا را راسـت‌قامتان زیـر سـایهٔ پرچمـت قـرار بـده، کـه توفیـق تـو کلیـد فتـح همـهٔ 

قله‌هاست.
و مکر تو بالاترین مکرهاست!

با تو که باشیم؛
هیچ فتنه‌ای نمی‌تواند بلرزاندمان.

مسـیرهای طولانـی نزدیـک می‌شـوند و تن‌هـای فرسـوده و جان‌های خسـته‌مان 
تازه می‌شوند.

شب‌های انتظارمان کوتاه می‌شوند و چشم‌های کم‌سویمان به صبح امیدت روشن.
ایـن کارزار تـا هـر زمـان هم که امتـداد پیدا کند، ما بـه یاری تو همهٔ سـپیده‌دم‌ها را 

فتح خواهیم کرد!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ پانزدهم

آینهٔ جان

حْسَنتُْمْ 
َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
>إنِْ أ

تُمْ فَلَهَا<
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

َ
لِِأ

سوره اسراء، آیۀ 7
7 اسراء | جزء 15

اگر خوبی کنيد، به خودتان خوبی کرده‌ايد، 

و اگر هم بدی کنيد، به خودتان بد کرده‌ايد.
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با تو بودن و برای تو بودن شیرینی زندگی من است.
آنقدر شیرین که نمی‌دانم کار و بار زندگی‌ام را برای تو کرده‌ام یا برای شیرینی کام 

خود؟!
از تو چه پنهان که گاهی خیال برم می‌دارد کارهای بزرگی برایت کرده‌ام.

انگار تو با آن جلال و جبروتت نیازی به این خرده‌کارهای من داشته باشی.
تو که جهان را به سرانگشتت می‌چرخانی،

تو که زمین و زمان را گفته‌ای باش، و همین برای بودنشان کافی است،
تو که لشکریان فرشتگان، گوش به فرمان نیم‌نگاهت هستند.

تو که نیازی نداری به بودن من. این منم که محتاجم؛ محتاج به بودن و شیرینی 
با تو بودن!

ای معبود بی‌نظیرم! ای مهربان هستی‌بخشم!
اگر نفس و تپشم داده‌ای از سخاوت بی‌همتایت بوده.

گذاشـته‌ای قطره به دریای لطفت برسـد تا از سرچشـمه‌های ابدی خوشبختی‌ات 
بچشد.

گذاشـته‌ای بذر کوچکی در کشـتزارهای مهربانی‌ات جوانه بزند، قد بکشـد، باروبر 
بدهد و خیال کند چه کارهای بزرگی کرده است.

این‌ها همه به بخشایش بی‌حدومرز تو بوده!
چه ببینم و چه نبینم،

چه سپاسگزار باشم، چه کفران نعمت‌های بی‌شمارت را کنم،
چیزی از خدایی تو کم نمی‌شود.
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تو نسل‌ها را از پی نسل‌ها آورده‌ای و آدم‌ها را جانشین آدم‌ها کرده‌ای،
تـا همـه بداننـد بـودن و نبودشـان سـودی برای تو نیسـت! فرصتی ا‌سـت کـه تو از 

کرمت داده‌ای تا بال‌وپری بگیرند.
تا نورهای کوچکشان را متصل کنند به خورشید لایزال تو.

که جان بگیرند و رشـد کنند و بچشـند از سـفرهٔ پرنعمت کَرم تو که پهن شـده برای 
آدم‌حسابی‌ها!

واقعیت همان است که تو فرموده‌ای: »اگر خوبی کنید، به خودتان کرده‌اید. اگر 
هم بدی کنید، به خودتان کرده‌اید!«

تو همیشه با من صادق بوده‌ای. منم که گاهی سر خودم را شیره مالیده‌ام.
تو که برای من بد نمی‌خواهی، تو که برای من بد نمی‌آوری.

آینه‌های جهانت هر آنچه من نشانشان بدهم، بازتاب می‌کنند.
زمین‌های حاصل‌خیزت هرآنچه من بکارمشان، بار می‌دهند.

تو سازوکار جهان را این‌طور چیده‌ای.

دستم خیررسان باشد، دست‌های خیررسان را به سویم دراز می‌کنی.
زبانم به قشنگی بچرخد، قشنگی‌ها را به کامم می‌ریزی.

سخت نگیرم به آدم‌ها، سخت نمی‌گیرد جهان به روزگارم.
مهربانی پراکنده کنم، مهربانی دربرم می‌گیرد.

این انتخاب من است. راه و خواست من است.
سـاده تن ندهم به ظلم ظالم‌ها و سـکوت نکنم از فسـادپراکنی‌ها، زندگی خودم 

آباد می‌شود.
حق‌سـتان مظلوم‌هـا باشـم و بلنـد باشـد فریـادم بـرای عدالت‌خواهی‌هـا، جهـان 

خودم آزاد می‌شود.

قربان دستت که جهان را چنین چیده‌ای!
قربان علم بی‌نهایتت که همه‌چیز را بهتر از هرکسی می‌دانی!

بهترین بندگانت را چراغ راهم کرده‌ای، تا راه و چاه را بهتر ببینم.
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 جان
  

    
آیۀ پانزدهم  
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که نگاه کنم به آداب زندگی‌شان و ادب شوم.
همان‌ها که دست‌هایشان پر بود از مهربانی و خیر برای دیگران.

همان‌ها که با صلح و قیامشان برای محکم کردن پیوند تو با آدم‌ها جنگیده‌اند.
همان‌ها که خط کشیده‌اند دور هر بدی را و پررنگ کرده‌اند هر خیری را.

دور شده‌اند از خط قرمزهای تو و نزدیک شده‌اند به خط جاویدان صراط مستقیمت!

قربان آیه‌های هدایتت که به زندگی و قلب‌هایمان نازل کرده‌ای.
که این بارقه‌های نور را سـر راهمان چیده‌ای تا درسـت ببینیم و درسـت بفهمیم و 

درست جلو برویم.
بله، جانم به قربانت!

تو برایمان خیر می‌خواهی و مدام پیش چشممان کشیده‌ای خیّر بودن را.
تو آباد و آزادمان می‌خواهی و یادمان داده‌ای برای آباد و آزاد بودن.

باید عرق بریزیم برای ریشه‌دوانی استقلال کشورمان.
باید جان بکَنیم تا جان بگیرد خوشبختی‌مان.

دیگر این گوی است و این میدان!

بسم الله می‌گویم و می‌زنم به راه.
آیه‌هایت را شنیده‌ام و معجزه‌هایت را دیده‌ام و سازوکارت را فهمیده‌ام.

باید از خودم شروع کنم.
از خودم بسازم و از خودم کم کنم و به خودم اضافه کنم.

با یک گل بهار نمی‌شود اما
قول می‌دهم گل اول را من بکارم!

کتابـی هدیـه می‌دهـم تـا راهـی باز می‌کنم برای روشـن شـدن چراغ علـم؛ می‌دانم 
نورش به زندگی خودم می‌تابد.

گندمی درو می‌کنم برای روشـن کردن اجاق خانه‌ها؛ می‌دانم نانش به سـر سـفرهٔ 
خودم برمی‌گردد.

کـی می‌شـکنم کـه چـرخ زندگـی دیگـری راه بیفتـد؛ می‌دانـم زندگـی خـودم بهتـر 
ّ
قل

می‌چرخد.
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هر نیکی که از من برآید، از توفیق توسـت؛ سـودش از آنِ من اسـت، اما راه‌هایش 
از آنِ تو.

کلام تو بی‌بروبرگرد است:
»هرچه کنم به خودم کنم، گر همه نیک و بد کنم!«

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ شانزدهم

در میانهٔ نیل

> ٰ عْْلَىَ
َ
نتَْ الْْأ

َ
>قُلنَْا لََا تََخَفْ إنَِّكَ أ

سوره طه، آیۀ 68
68 طه | جزء 16

]به موسی[ گفتیم: نترس! پيروز ميدان فقط تويی.
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چه حال خوشی نصیب قلبم کرده‌ای و چه گرم شده پشتم به پشتیبانی‌ات.
از تو چه پنهان که از وقت شنیدنش، هزار گنجشک توی قلبم پر کشیده‌اند.

قندها را تو در دل من آب می‌کنی و خوشی‌ها را تو به کامم می‌ریزی.
صدایت انگار از قرن‌ها پیش پیچیده در روزهایم: »نترس... نترس...«

یاد آن شـب‌ها تکرار می‌شـود در ذهنم؛ شـب‌های تاریک تنهایی که قلبم می‌لرزید 
از هجوم تردید‌ها.

آن زمانی که زمزمه‌ها و وسوسه‌ها متوقفم می‌کرد،
تاریکی طولانی بود و چشمانم در پی امید صبح نمی‌گشت،

در خیالم برج‌وباروی دشمنانت قوی‌تر بود و دشت‌هایشان سرسبز‌تر.
خیال می‌کردم لجنزاری که در آن می‌زیستند، سرچشمه‌های زلال خوشبختی بود.

خیال می‌کردم اگر دستم را کوتاه کنند، دیگر نانی به سفره‌ام نمی‌آید و دیگر روی 
شادی را نمی‌بینم.

عقب می‌مانم از روزگار راحتی که برای مردم دنیا ساخته‌اند.
دیوار من کوتاه بود و سایه‌های آنان راه خورشیدم را گرفته بود.

صدایت مرا به سـوی نور برگرداند و تاریکی هراسـم را شـکافت. ابرهای تردید را از 
آسمان دلم کنار زد و چشمم را روشن کرد به حقیقت ماجرا.

تصدقت که همیشه به موقع به دادم می‌رسی.
می‌دانی نقطه‌ضعف‌هایم را و از همان‌جا قوّتم می‌بخشی.

ای همه‌چیـزدان مهربانـم! من به دلگرمی تو محتاج بودم؛ محتاج به اینکه بدانم 
به چه نیروی قدرتمندی دل بسته‌ام.
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می‌خواستم بدانم در این سنگلاخ‌ها و دست‌اندازها، کدام دستی به دست‌گیری‌ام 
می‌آید.

تـو حجـت را بـر مـن تمـام کـردی. صلابـت صدایـت قدم‌هایم را اسـتوار کرده اسـت: 
»نترس که بی‌تردید، تو برتری!«

چه ترسـی وقتی تو بالای سـرم ایسـتاده‌ای؟ چه ترسـی وقتی می‌دانم خودت کار 
را به دست گرفته‌ای؟

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتی‌بان!

من به دریای تو زده‌ام.
ساحل خوشبختی را نشانم داده‌ای و دلگرمم کرده‌ای که می‌رسم! بالاخره می‌رسم.

شـب‌های تاریـک هرقـدر دراز، فریـاد دشـمنان هرقدر بلنـد، برج‌وبارویشـان هرقدر 
زیاد، من تو را در جبهه‌ام دارم!

خـودت گفتـه‌ای کـه همـراه منـی؛ چـون نـوری از ایمـان کـه می‌تابـی در دلـم. چون 
سنگری از شجاعت که پناه می‌دهی جانم را.

شعلهٔ کوچک من دیگر خاموش نمی‌شود به هیچ بادی.
من شعله‌ام را به آتش پرفروغ عشق تو پیوند زده‌ام.

از دلـم رخـت بسـته‌اند ترس‌ها؛ از جانم شسـته شـده‌اند تردیدها؛ زانوانم اسـتوار 
است به وعده‌های حق تو.

صدای مرا تو استوار کرده‌ای تا فریاد بزنم:
»آی لشکریان نور!

دشمن با هیمنه‌اش، با فریادهای قلدری‌اش، با فشارها و آزارهایش، می‌خواهد 
بلرزاند دل‌هایمان را.

تسلیم را آسان جلوه دهد، وادادگی را راه نجات.
ملتی که از خدا »مترس« شنیده است، از جبروت لشکر فرعون پا سست نمی‌کند.

نیل نزدیک است. وعدهٔ خدا حق است. بسازید زره‌هایتان را از نور. بیایید زیر پرچم 
بالاترین قدرت.
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هر جوان که مشت گره می‌کند در برابر استکبار،
هر مادر که به نام مقاومت رشد می‌دهد فرزندش را،

هر زن و مردی که راه می‌اندازد چرخ‌دنده‌های علم کشور را،
هر پیر و جوانی که می‌چرخاند بازارهای رفاه و اقتصاد مملکت را،

مشعلی از اطمینانِ خدا را گرفته در دست‌هایش!
آی وارثان روشن زمین!

نترسید که خدا با ماست!«

ما پیروز خواهیم شد! ما آباد خواهیم شد!
>. ٰ عْْلَیَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
>إنَِّکَ أ

بشارتش را خودت به جانمان ریخته‌ای.
پیچیده است در گوشمان نغمهٔ زیبایش.

بریده است شمشیرش زنجیرهای ترسمان را.
زمزمه‌اش محکم می‌کند ایمانمان را. راسخ می‌کند شجاتمان را. استوار می‌کند 

قدم‌هایمان را.
چه حال خوشی نصیب قلبمان کرده‌ای.

ای پروردگار روشنم در روزهای تاریکی! ای آیه‌های یاری‌رسانم در وقت‌های سختی!
چه گرم شده پشتمان به پشتیبانی‌ات.

بـه وعده‌هـای قطعـی‌ات خنجرمـان را آبدیـده می‌کنیـم و به پشـتیبانی بی‌نظیرت 
کوه‌ها را جابه‌جا می‌کنیم.

دیگر موج و طوفان و فریادها و سیل‌ها و گردبادها تکانم نمی‌دهد.
ما در میانهٔ نیل، تو را در کنارمان داریم!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ هفدهم

نورچشمی

بُورِ مِنْ بَعْدِ الّذِكْرِ  >وَلَقَدْ كَتَبنَْا فِِي الزَّ

الِِحُونَ< رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ
نَّ الْْأ

َ
أ

سوره انبیاء، آیۀ 105
105 انبیاء | جزء 17

البته ما پس از تورات، در زبور نوشتیم که همۀ زمین را 

بندگان شایستۀ ما ]با همۀ امکاناتش[ به ارث می‌برند‌.
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چه قصه‌ها که از روزگار رفته، توی گوش تاریخ مانده است.
تو حقیقت آن‌ها را بهتر می‌دانی.

از روز اول تا آن روز که وعده‌اش کرده‌ای. روز اول، خون هابیل بر زمین جاری شـد 
اما به دل آن فرو نرفت.

خون روی زمین جوشید و گره خورد به خون‌های بعدی.
تاریخ ورق خورد و از آن موقع، خون هر مظلومی که بر زمین فرو ریخت، پیوسـت 

به خون هابیل و فریاد زد:
»خون از بین نخواهد رفت!«

من قصهٔ خون‌های بسیاری را شنیده‌ام.
دلواپسان و غصه‌خوران بسیاری را که فرستادی تا صدایت را به گوش‌های مردم 

برسانند.
آنان که خون دل‌هایشان را خوردند و دندانشان را به سر جگرهایشان گذاشتند، 

تا دست بنده‌ای را به دستان تو برسانند.
که برای این مردم غفلت‌زدهٔ اهل بازی زمین، حقیقت‌های نابت را بیاورند.

هر کدام را به رنجی آزموده‌ای، کارکشته و امتحان‌پس‌داده،
از آتش‌ها، طوفان‌ها، سیل‌ها و شکنجه‌ها عبور داده شده،

تا سینه‌هایشان گنجینهٔ بار امانتت بشود.

صدا نسل به نسل چرخید و از پیچ‌های تاریخ گذر کرد تا رسید به سینهٔ من!
چه مدیر و مدبری تو! چه مهربان هدایتگری تو.

چه لطفی به قلب منِ کوچک روا داشته‌ای تا صدایت برسد به گوش‌هایم!
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حالا بهتر می‌فهمم حقیقت نابت را.
امـروز کـه زمین را می‌بینم در چنگال نـوادگان قابیل؛ همان‌ها که قدم برمی‌دارند 

بر استخوان‌های خرد شده،
و دست می‌شویند در خون کودکان سر بریده.

همان‌ها که تشنهٔ قدرت بیشترند روی زمین؛ که توی شیشه کرده‌اند خون مردم را.
همان شیطان‌زادگانی که زمین را ملک شخصی‌شان می‌دانند.

و برای چنگ زدن به جایگاه تو، به چنگال می‌کشند گوشت تن مرده را.
همان‌ها که خیال برشان داشته روزی زمین را فتح می‌کنند و به آسمان پا می‌گذارند.

چه خیال‌های خوشی. زهی خیال باطل!

تو از قبل همه‌چیز را روشن کرده‌ای.
تو از آیندهٔ تاریخ خبر داده‌ای.

هربار به هر کدامشان جداگانه گفته‌ای که خیالات خام برشان ندارد.
از تورات و زبور گرفته تا قرآن، وعدهٔ صادقت را نسل‌به‌نسل چرخانده‌ای:

»زمین را بندگان شایستهٔ ما به میراث می‌برند.«
چه گل گفته‌ای عزیز بی‌همتایم.

ای خـدای انتقام‌گیرنـده از سـفاکان و خون‌ریـزان، ای خـدای رئـوف و لطیـف بـه 
مظلومان، حرف تو که دوتا نخواهد شد!

کلامـت نـوری بـود که بر جان سـرمازده و خسـته‌ام تابید. نغمـهٔ دل‌انگیزی بود که 
در سینه‌ام منتشر شد.

نگاه انداختم به پاهای تاول‌زده‌ام که روزهای بسیاری را برای تو دویده بود.
به دست‌های ترک برداشته‌ام که سال‌ها پرچم تو را بالا گرفته بود.

از زخم‌های من نور منتشر می‌شد؛ نوری که تو از میان آیه‌های نابت به قلبم رساندی.
چه خوشبختم من!

چه نظر لطفی داشته‌ای به این منِ کوچک که لایقش دانسته‌ای در طرف درست 
تاریخ بایستد.
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همان‌جا که پیش از این، بندگان شایسته‌ات ایستاده بودند.
همان‌جا که بعد از این هم بندگان شایسته‌ات می‌ایستند.

تمام دلخوشی من همین است!
که قدم می‌گذارم در مسیر روشن بهترین بندگانت.

اگرچه کوچکم اما نصیبم شده است سعادت‌های بزرگی.
حالا که دانسـته‌ام این سـعادت را؛ حالا که دانسـته‌ام باید این پرچم را برسـانم به 

دست بندگان شایسته‌ات باید بسازم خودم را از نو.
هر روز و هر روز. قدم بردارم در مسیر تو.

بایستم روبه‌روی شیطان‌زادگان و زمین را مهیا کنم برای آمدن نورچشمی‌ات.
همان که منتقم خون غصه‌خوران تاریخ است.

همان که زمینت را پر از روشنی و عدل و داد خواهد کرد.
به آمدن آن روز دل‌خوشم؛ به سررسیدن وعدهٔ صادقت.

امید بزرگم را تو به ثمر خواهی رساند.

رشته می‌کنم هر زنجیری را که قفل بزند به پای استقلال سرزمینم.
کوتاه می‌کنم هر دستی را که دراز شده است به تمامیت خاکش.

دیگر همین مانده است:
روشن نگه داشتن مشعل حقت

تا رساندنش به دست منجی زمین!

چه خوش سعادتم که این دست، نگه‌دار مشعل منجی توست!
چه خوشبختم من!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ هجدهم

خطاپوش

لََا تُُحبُِّونَ 
َ
>وَلْْيَعْفُوا وَلْْيَصْفَحُوا أ

ُ لَكُمْ< نْ يَغْفِرَ اللَّهَّ
َ
أ

سوره نور، آیۀ 22
22 نور | جزء 18

بايـد از خطايشـان بگذرنـد و بـه رويشـان نياورند. مگر 

دوست نداريد خدا هم از خطاهايتان درگذرد؟!
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می‌خواهم به سوی تو بیایم اما، کوله‌بارِ گناهانم شانه‌هایم را خم کرده.
غفلت‌هـای کوچـک و بـزرگ، آن لـوح سـفید پاکـی را که در سـینه‌ام گذاشـته بودی، 

لک کرده.
با چه جسارتی به سوی تو قدم بردارم وقتی، روزهای بسیاری به بیراهه‌ها زده‌ام؟!

روزهای بسیاری منتظر مانده‌ام تا ببینم چه می‌خواهد قلب زیاده‌خواهم.
با همهٔ این وِزر و وَبال‌ها، تو چه مهربانی که باز به نام رمضانت صدایم زده‌ای.

تو چه بخشنده‌ای که مرا با همهٔ کج‌روی‌هایم، باز می‌خری.

تو بخشیدن من را به تأخیر نمی‌اندازی؛ من اما به تأخیر انداخته بودم نمازهایم را.
تو نادیده‌ام نمی‌گیری؛ من اما ندیده بودم حضور پررنگت را در آن خلوت.

تـو چشـم امیـد دوختـه‌ای بـر من؛ من امـا گاهی خیال کـرده بودم کسـی دیگر قرار 
است حل کند مشکلم را.

سرمایهٔ بیشتر، آدم‌هایی با جایگاه‌های بزرگ‌تر، صندلی بالاتر.
چه غفلت‌زده بودم و ناسپاس!

حالا به سوی تو گریخته‌ام. از همه امید بریده و رو گردانده.
چارهٔ کار من تویی. مرهم دل زخم‌خورده‌ام تویی.

تو اگر بخواهی، باران‌های رحمت بر سینهٔ آفت‌زده‌ام می‌بارند.
می‌شویند جانم را. می‌رویانند اشتیاقم را.

چشم دلم را به سوی تو گشوده‌ام که از نور گرمابخش مهربانی‌ات بر آن بپاشی.
جوانه می‌زنند بذرهای قلبم. پیچک عشق تو می‌پیچد به تن کارهایم.
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این‌ها همه از دست‌های بخشندهٔ توست؛ تویی که دریای بخششت برای کارهای 
ریز و درشت من جا دارد.

تویی که کم نمی‌شود از این دریایت.
هر لحظه روحم را می‌شویم در آن که بریزند لک‌ها؛ که پاک شوند غفلت‌ها.

تو این‌طوری می‌بخشی؛ انگار هیچ‌زمان نبوده باشد.
من از حجم پرعظمت این بخشش، آب خواهم شد.

در گوشم زمزمه می‌کنی:
»حـالا نوبـت توسـت! آن‌ها را ببخش و از خطایشـان درگذر. مگـر نمی‌خواهی خدا 

تو را ببخشد؟«

قربان این رحمتت که حواست هست به همهٔ آفریده‌هایت.
تو بخواهی من چطور چشم نپوشم؟

هرچنـد کـه کوچکـم. هرچنـد کـه بـرای قلب سـرکش من گاهی سـخت اسـت مثل 
تو بودن.

تکرارش می‌کنم اما. تمرینش می‌کنم اما.

شکست آن ظرف قیمتی‌ام؟ فدای سرشان. اشکالی ندارد.
جمع نشد آن پول برای برگرداندن طلبم؟ فکرش را نکنید. عجله ندارم.

حرفشـان زخم زد به قلبم و ناحق بود؟ شـاید دل خودشـان پیش از این شکسـته 
است. فراموش می‌کنم.

مگر قرار نیست خدا هم مرا ببخشد؟
بخشیدمشان ای آمرزندهٔ خطاپوش!

بخشیدمشان حتی اگر نمک خوردند و نمک‌دان شکستند.
بخشیدمشان حتی اگر حق با من است و خطا کرده‌اند.

خاک‌های کینه را می‌روبم از قلبم. خانه‌تکانی می‌کنم سینه‌ام را از زخم‌های قدیمی.
می‌اندازم دور کوچک و بزرگشان را.



خطاپوش



 

    
آیۀ هجدهم   
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حتی آن زخم‌های خون‌ریز را که هنوز درد می‌کنند.
به امید رحمت تو می‌پوشانم آن ردّ خون‌ها را.

این‌ها همه به خواست توست؛ تویی که ما را یک‌دل می‌خواهی. بی‌جنگ و مرافعه.

چشم پوشیده بر خطاهای هم. گذشته از لغزیدن‌های هم.

تو می‌خواهی ما جانمان را پیوند بزنیم و بگذریم از تفاوت‌هایمان.

بگذریم از چاله‌هایی که می‌اندازدمان در تفرقه و جدایی.

هر مرافعه، لبخند شیطان است.

هر جاروجنجالی که در مملکتم صدا می‌کند، شادی دل دشمنان است.

انگار نشسته باشند در کمین تا پیوندهایمان گسسته شود.

از راه همان گسست‌ها به جانمان نیشتر بزنند.

قلبمان را بدرند. استقلالمان را به خاک بکشند.

تو راه را پیش چشممان کشیده‌ای.

وقتـی جوانـی در بـازار، از سـر نادانـی، کاسـب دیگـری را آزرد و کاسـب بـا لبخنـد از 

خطایش گذشت،

انگار رشته‌ای به انسجاممان افزود.

وقتی مادری خطای کودک همسایه را بخشید و جایش خوراکی به او داد،

انگار خشتی بر دیوار وحدتمان گذاشت.

هر قرض‌الحسنه که به خویشاوندی نیازمند دادیم،

هر صدقه‌ای که برایشان کنار گذاشتیم، هر هدیه‌ای که به عزیزانمان تقدیم کردیم،

چون جریانی رود اتحادمان را پرآب‌تر کرد.

دیگر کجاست آن مرافعه‌های حزبی؟

آن بگومگوهای بلندی که پر می‌کند روزنامه‌ها را. آن با انگشـت نشـان دادن‌ها و 

آبرو ریختن‌ها. آن بزرگ‌نمایی‌ها و سخت گرفتن‌ها.

دیگر پشتمان گرم است به یکدیگر.

دیگر می‌دانیم همه خطاکاریم و خطاپوش خداست. خطابخش خداست.
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هر پیوند و هر بخشش، دیوار محکمی‌ست که دور داشته‌هایمان کشیده‌ایم.
مرز نفوذ‌ناپذیری‌ست که می‌بندد راه گلوله‌ها را.

مبارزه‌ای خاموش است که تفنگ و سپر ندارد اما جنگ‌های بسیاری را تمام می‌کند.
که متمرکز می‌کند توانمان را برای جنگیدن‌های بیرونی.

دست‌درازی‌های غیروطنی.

حالا می‌فهمم چه خواسته‌ای از من. چه خواسته‌ای از ما.
چه خواستهٔ سخت و شیرینی!

دورت بگردم که نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به دستمان می‌رسانی.
تصدقت که بلدی علاجمان کنی پیش از واقعه؛ که مرزها را ببندی پیش از هجوم بلا.

که روشن و صاف و آماده‌مان کنی برای رو آوردن به سمت خودت.

ای رحیم بی‌نظیر من!
از پروردگار پیونددهندهٔ من!

در ایـن روزگار پـر از فتنه‌هـای تفرقه‌افکـن، گاه خشـمم شـعله می‌کشـد و گاه تنـگ 
می‌کند خطای دیگری دلم را.

تـو مـرا زنـده می‌کنی به يـادآوری‌ات: »ببخـش و بگذر... همان‌طور کـه می‌خواهی 
من بگذرم...«

قلبم سبک می‌شود. راهم روشن می‌شود. دلم را به دریای رحمت تو می‌سپارم.

تو که هوایمان را داشته باشی، هیچ تفرقه‌ای نمی‌تواند پیوندمان را بگسلد.
هیچ دشمنی نمی‌تواند مقاومتمان را سست کند.

هوایمان را داشته باش. ای خطاپوش و خطابخش من!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ نوزدهم

سربه‏راه

>فَلََا تطُِعِ الكََْافرِِينَ وجََاهدِْهُمْ 

بهِِ جِهَادًا كَبيًِرا<
سوره فرقان، آیۀ 52

52 فرقان | جزء 19

از کافران اطاعت مکن، و به‌وسيلۀ قرآن 

با آنان مبارزه و جهاد بزرگی بنما.
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زمزمه‌ها از جنگ است؛ جنگی بزرگ که ریشه دوانده در کوچک‌ترین لحظه‌هایمان.
میـدان را تـو نشـانم داده‌ای. تـو بـه گوشـم خوانـده‌ای و پیـش چشـمم آورده‌ای 

چگونه بودن را!
بارها و بارها به بهانه‌ها و کنایه‌ها؛ که : »آی آدم‌ها! فرمان مبرید از کافرها!«

»نـه« می‌گویـم بـه لبخندهـا و درِ بـاغِ سبزشـان. »نـه« می‌گویـم بـه دعوت‌هـا و 
خواهش‌هایشان.

»نه« می‌گویم به هرآنچه که باب کنند آن‌ها. نایاب کنند آن‌ها.

می‌خواهند به وعده‌ها و سراب‌ها خالی کنند دلم را؟
می‌خواهند باور کنم جهانی که ساخته‌اند بهترین جهان‌هاست؟

می‌خواهند سینه‌ام بپتد برای دانه‌هایی که ریخته‌اند و دام‌هایی که پهن کرده‌اند؟
غ بسملشان باشم؟ که کبوتر جلدشان باشم؟ مر

کـه گوشـت قربانی‌شـان را بی‌چون‌وچـرا بـه دنـدان بگیرنـد و از خونـش بمکنـد و 
شکم‌هایشان را فربه کنند؟

که غلام دست‌آموزشان باشم و غلام حلقه به‌گوششان؟
چه خیالاتی دارند در سرشان!
چه آرزوهایی دارند در دلشان!

من از بهترین بندگان تو آموخته‌ام آزادگی را.
از آن راست‌قامتانی که چپ نرفته‌اند صراط مستقیمت را.
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از آن ایستادگانی که هیچ‌گاه ننشسته‌اند از پا.
چراغ راه من در مسـیر تو در دسـت‌های آن‌هاسـت. قدم‌های من دنبال قدم‌های 

آن‌هاست.
همان‌ها که در سجده‌های طولانی‌شان به تو پیوسته‌اند.

در قدقامت تو جان و سر سپرده‌اند.
ند بر زمین؛ که اگر نبودند بارها سوخته بودیم به آتش غضبت؛

َ
همان‌ها که حجت توا

که اگر نبودند اصلاً نیافریده بودی ما را‍!

قربان تو و بهترین بندگانت!
می‌خواهم زندگی‌ام خرج راه تو شود. کارهایم به رضای تو سروسامان بگیرد.

قدرت و توانم به پای تو بریزد و جانم در مسیر تو تمام شود.
می‌خواهـم بجنگـم در میدانـی بـزرگ؛ در مهلکـه‌ای کـه از آن چـه جـان سـالم بـه در 

ببرم، چه سر بدهم، پیروزم!
می‌خواهم هویتم را خالص کنم برایت.

که راه و رسم جهاد کبیر را از خودت شنیده‌ام.

وقتی که بازارهایشـان به هر حیله‌ای نگاهم را می‌گرداند، من چشـم می‌دزدم که 
رونق ندهم بازارهای مکاره‌شان را.

وقتی که با لشـکرهایی نامرئی هجوم می‌آورند به باورهایم، من سـرگردان نشـوم 
از فریب‌هایشان.

با کلام تو ایستادم و از قلمم سپری ساختم.
با نه گفتن‌هایم به دام‌هایشان؛ که جهاد کبیر بیشتر از سنگرها و سنگ‌هاست.

بزرگ‌تر از خمپاره‌ها و بمب‌هاست.
جهـادی بـزرگ کـه تنهـا در میانـهٔ میـدان رزم نیسـت؛ جـاری اسـت در لحظه‌لحظـهٔ 

زندگی‌ام.
در هر نه گفتن به زور و زر و تزویر، در هر گام برای حفظ هویت.

هر کتابی که می‌نویسم، چون تیری است که به سوی دشمن می‌فرستم،
هر کلمه‌ای که از قرآن می‌آموزم، چون خشتی که دژِ ایمانم را استوار می‌کند.
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منشور جهاد کبیر را تو پیش رویمان گذاشته‌ای. بالا و پایینش را تو نشانمان داده‌ای.
ملتی که به دشـمن نه می‌گوید، چون کوهی اسـت که طوفانِ سـلطه نمی‌تواند 

بلرزاندش.
هر جوانی که فیلم و قصه‌ای از هویت اسلامی می‌سازد،

هر مادری که فرزندش را با فرهنگ قرآنی می‌پرورد،
انگار پرچمی از جهاد کبیر برافراشته.

هر کارآفرینی که کالای بومی می‌سازد و تاب می‌آورد سنگ‌اندازی‌ها را،
هر هنرمندی که به خدمتِ حق می‌گیرد قلمش را ،

انگار خشتی بر دژِ استقلالمان می‌گذارد.
جهادی بزرگ که در همهٔ میدان‌های زندگی جاری است؛

از اقتصـاد تـا فرهنـگ، از سیاسـت تا هنـر؛ که عزتمان را در برابر سـلطه‌طلبان حفظ 
می‌کند.

رو به سوی تو آوردن یعنی
روگرداندن از هرکه غیر توست.

وای بر من اگر که در قلبم برایت شریک بگذارم!

رو به سوی تو آوردن یعنی
افق چشم‌هایم رو به قبلهٔ توست.

که سر نپیچم از حرف‌هایت؛ که گوش‌هایم رام باشند به فرمانت.

چگونه بی‌تو بمانم که تکیه‌گاه منی.
یاری‌ام ده در این روزهای مه‌آلود و سخت

در جنگی که پیروزی‌اش در گرو با تو بودن و برای تو بودن است.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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آيا مردم گمان کرده‌اند، همين که 

بگويند: »ايمان آورديم«، به حال خود رها 

می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟!
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راز زیبا دیدن و زیبا ماندن را دیگر فهمیده‌ام.
حـالا و در همیـن روزهـا کـه جانـم بـه گلـو رسـیده و سـختی‌ها، پی‌درپـی، سـنگرم را 

بمباران می‌کنند.
پیـش از ایـن چـه چینـی تـرد و نازکی بودم. می‌شکسـتم بـه افتادن‌هـای کوچکی و 

می‌لرزیدم به هر بادی.

هربـار کـه سـودای عشـقت را فریـاد مـی‌زدم و خیـال می‌کـردم قدم‌هـای بلنـدی به 
سوی تو برداشته‌ام،

چاله‌ای روبه‌رویم سبز می‌شد.
غصه سینه‌ام را پر می‌کرد و قدم‌هایم سست می‌شد.

بچگانه گله می‌کردم:
»مگر نام کوچکت رحمان و رحیم نبود؟
مگر من پناه نیاورده بودم به بارگاهت؟

مگر نگفته بودم دیگر مؤمن توأم؟
پس چی‌اند این چاه‌ها و چاله‌ها؟ چرا نصیب من شده‌اند این فتنه‌ها و بلاها؟«

آن روزها که من شکایت می‌آوردم به بارگاهت،
اگر کمی چشم‌هایم روشن‌بین بود، می‌دیدم لبخندت را.

اگر کمی گوش‌هایم آشنا بود به صوت الهی‌ات، شنیده بودم که به فرشته‌هایت 
می‌گفتی:

»آیا مردم چنین پنداشتند به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده‌ایم، رها می‌شوند 
و دیگر موردآزمایش قرار نمی‌گیرند؟«
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بلاهـا سـنگ محـک عشـق تو بـود. سـختی‌ها و گرفتاری‌ها، هفت وادی رسـیدن به 
تو بود.

باید کشیده می‌شد جانم به این صخره‌ها و سنگ‌ها که صیقل می‌خوردم برایت. 
که طلا می‌شدم در راهت.

باید می‌غلتیدم در این سنگلاخ‌ها
باید می‌کندم این کوه‌ها را

تا نشانت بدهم در مسیر شیرین رسیدن به تو، چه اندازه فرهادم؟!

من مدعی عشق تو بودم. مدعی داشتن نور ایمانت در قلبم.
مـن زندگـی‌ام را شـبیه خواسـته‌های تـو درآورده بـودم و هیچ نمی‌دانسـتم چقدر 

مرد راهم.
چقدر سخت و صبورم در خواستنت. چه اندازه پیش می‌روم در مسیر ایمانت.

ایسـتاده مانـدن، هنـر مـردان خداسـت؛ هنـر آن‌هـا کـه کـف دسـت گرفتـه بودنـد 
جان‌هایشان را.

آن‌ها که تاب آورده بودند هر پستی و بلندی را.
نترسـیده بودنـد و جـا خالـی نکـرده بودنـد. صبـور و در سـکوت پذیرفتـه بودنـد 

امتحان‌ها را.

چه خوش‌خیال بودم که فکر می‌کردم گفتن »من هستم« کافی است!
چـه می‌دانسـتم بعـد از آن »مـن هسـتم«، کوره‌هـای بسـیاری قـرار اسـت جانـم را 

صیقل بدهد.
تیزی‌هایم را بگیرد. ناپاکی‌هایم را خالص کند.

عشق بی‌نظیر من! ای باشکوه بی‌همتای من!
روزی که وسوسهٔ رسیدن به مال‌ومنالی، لرزاند قلبم را،

به تو پناه بردم و دستم را از حرام کشیدم،
دیگر یاد گرفته بودم گردنه‌ها را. می‌دانستم سر جلسهٔ امتحان تو نشسته‌ام.



سنگ


محک 


    
آیۀ بیستم    
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روزی که شهوت، چون سایهٔ سیاهی راهم را بست،
چشم بستم و به یاد تو قدم برداشتم، حس کردم که قلبم به تو نزدیک‌تر شد.

در آن بیماری‌ها و سختی‌ها که از جسم نزارم می‌کاست،
به یاد تو توان و قدرت گرفتم.

در آن روزها که آدم‌ها، خنجرهایشان را برایم آبدیده کرده بودند، به مدد تو ازشان 
رو گرداندم.

هرکجا چشم گرداندم تو را دیدم. به هرچه رو کردم تو را یافتم.
از هر صبح تا هر شامگاه، از امتحانی به امتحانی دیگر گریخته بودم.

تو مراقبم بودی. تو دستگیرم بودی. تو نشانم دادی چطور بگذرم از گذرگاه‌ها.
زندگـی که سـخت گرفت، سـفره‌ها که کوچک شـد، خرج‌ها که بـه دخل‌ها نخواند، 

به تو پناه آوردم.
می‌دانستم باز هم در محضر تو نشسته‌ام؛ در امتحان دائمی عشقت.

من چه اندازه برایت صادق بودم در عشق. ما چه اندازه صادق بودیم!
ما که پرچممان را به نام تو بالا برده‌ایم. ما که داعیه‌دار راه و رسم توییم.

چه اندازه صبور بوده‌ایم پشت سنگرهایت. تا کجا ایستاده‌ایم برای محقق شدن 
هدف‌هایت!

تو که به امثال ما نیازی نداری. ماییم که محتاج توییم برای قد کشیدن.
برای الماس شدن و درخشیدن.

در سینهٔ تاریخ حک شده است داستان‌ها و روایت‌هایشان:
قوم‌هایی بودند مدعی ایمان تو، سست شدند در امتحان‌ها اما.

بیدهای لرزیده در بادهای فتنه‌های دشمن. فراریانی که جان و تنشان لغزیده بود 
با صدایی از تهدیدهای دشمن.

ما اما وارثان خون‌های زندهٔ تاریخیم.
آن‌ها که سوختند در کورهٔ امتحان‌ها و نکشیدند پا را پس.
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ستارگانی در شب‌های سیاه فتنه که روشن کردند راه رسیدن به بهشت را.
آنـان کـه ایسـتادند پـای علـم تو. آنان کـه عزتشـان دادی و ارادهٔ استقلالشـان را در 

برابر سلطه‌طلبان و فتنه‌جویان استوار ساختی.
ما می‌خواهیم دارودستهٔ بهترینان تو باشیم.

ای جان و پناه ما!

ما می‌خواهیم منزل به منزل و کوبه‌کو جویندگان تو باشیم.
کـه نـوازش کنـی جان‌هـای خسـته‌مان را. ببنـدی زخم‌هایمـان را و المـاس کنـی 

روسیاهی‌هایمان را.
ما را در مسیر شیرین عشق خودت استوار کن.

آن‌چنان که فرهاد را، آن‌چنان که مجنون را.
بگذار زیر سنگ محک عشق تو

سربلند بیرون بیاییم!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ بیست‏ویکم

راهنما

ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لََنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا< >وَالَّذَّ

سوره عنکبوت، آیۀ 69
69 عنکبوت | جزء 21

و کسانی را که برای ما مجاهدت کنند، مسلماً و 

بی‌تردید به راه‌های خود راهنمایی می‌کنیم.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

404



راهنما


  
    

آیۀ بیست‏ویکم  
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ع. راه‌ها ناهموار است و پرپیچ‌وخم؛ شب و روز در تضادند و نور و ظلمت در تناز
زندگی گاه تاریک اسـت و آلوده، اما نه برای کسـی که تو را دارد، ای روشـنیِ‌بخش 

زندگی.
سـرگردانی، نصیب دورافتادگان از آیه‌های توسـت؛ آنان که سرسـری و با سردی از 

کنار سخنانت گذشته‌اند.
سرسـپردگانت اما روبه‌راه‌اند و در مسـیر؛ کسـی که تو را دارد درمانده نمی‌شود و 

در راه نمی‌ماند.
راهنما تویی و آیه‌هایت؛ آیه‌هایی که نوراند و چراغ روشن راهِ زندگی.

بارها عهد بستم و پیمان گسستم. بارها گفتم پایان است و دوباره آغاز شد.
من با خودم چه کنم ای پروردگار بلندمرتبه‌؟ چگونه بگویم دوستت دارم تا باورم 

کنی؟!
چطــور بــه صــراط مســتقیمت چشــم بــدوزم وقتــی این‌همــه کــج رفتــه‌ام و کج 

اندیشیده‌ام؟

بگذار پنهانی بگویم که هرکجا رفتم، خانهٔ این دل آشوب بود.
به هر سو رو گرداندم جز بازی و بیهودگی ندیدم.

هرجـا خواسـتم دل را بـه شـاخه‌ای از خوشـی بیاویـزم، شـاخه شکسـت و قلبـم 
مهمان‌خانهٔ غم شد.

چـه کـرده‌ای بـا قلبـم؟ کـه لحظـه‌ای دوری‌ات را تاب نـدارد؛ که غفلت‌هـا روی روح و 
جانم خراش و خستگی می‌اندازد.
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چـه کـرده‌ای بـا ایـن دل کـه هـر بـار فراموشـت کـردم، دل‌زدگـی و دل‌مردگـی و 
دل‌گرفتگی مهمانش شد؟

ای خطاپوش مهربان! ای بزرگ‌ترین بخشنده‌ها!
ای آن‌کـه بـر بدی‌هـای دیرینـه‌ام چشـم می‌بندی و بـرای خوبی‌هـای اندکم آغوش 

می‌گشایی!
ای آن‌که هر بار بازگشتم، محکم‌تر پناهم دادی و گرم‌تر پاسخم گفتی.

دستم را که در دست‌هایت گذاشتم، چشم بستم بر سختی یا آسانی راه.
که اگر دنیا را سیاهی فرا گرفته باشد، در مسیر تو فانوس بسیار است.

چگونه بترسم و تردید به دلم راه یابد، وقتی فانوس‌ها از توست و راه‌ها به سوی تو؟
تویی که نشانم می‌دهی قدم بعدی را؛ که برمی‌داری سنگ‌ها و دست‌اندازها را.

امید بسته‌ام به آیه‌های روشنت؛ به همان‌ها که در آن محکم گفته‌ای:
نا…<

َ
هَدِیَنَّهُم سُبُل

َ
ینَ جاهَدوا فینا لَن

َّ
>وَ الَّذ

راه‌ها روشن است برای کسانی که سربه‌راه تواند و گوش به فرمانت.
همان‌ها که خوش‌سعادت‌اند و خوش‌بخت.

آمده‌ام جان و توانم را نثار تو کنم؛ آمده‌ام قبلۀ زندگی‌ام را سوی تو بگردانم.
آمده‌ام برای لبخندِ تو چشم ببندم بر خواستنی‌های پوچ.
که ثمرهٔ تلاش‌هایم، باری از دوش سپاهیان راهت بردارد.

که دست کنم در جیب و نگاه نکنم که چند اسکناس انداخته‌ام به صندوق ابدی 
قرض‌الحسنه‌ات!

پوتین و عرق‌چین ببندم و بایستم پای کارت. هر کجا که باشد؛ از مرزی‌ترین نقطهٔ 
این خاک تا دل پایتختش.

هرکجا که نیازی باشد به مهارت و توانمندی من.
اگـر نشـد، جـارو بـه دسـت بگیرم. غذا بسـته‌بندی کنم یـا حتی تلفن جـواب بدهم. 

هرچه تو بخواهی. هر چه تو بگویی.



راهنما


  
    

آیۀ بیست‏ویکم  
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می‌خواهم با همهٔ جان و توانم برای تو بدوم، تا نشانم بدهی راه را.
تا دیگر گمت نکنم. دیگر غفلت‌ها ندزدند جانم را و خجالت‌زده روبه‌رویت نایستم.

کاش من باشم آن بنده‌ات که به فرشته‌ها نشانش بدهی و بگویی:
»دیدید؟ من چیزهایی می‌دانستم که شما نمی‌دانستید؟!«

کاش من باشـم آن بنده‌ات که به بودنش افتخارش کنی؛ که دلت شـاد باشـد به 
بودنش؛ که نه بار اضافی دنیا باشد، نه هیزم دوزخ.

کاش من باشم آن بنده‌ات! آرزو کردن که عیب نیست.

تو حل می‌کنی مشکلات را. تو هموار می‌کنی میدان‌ها را. تو به راهمان می‌اندازی 
و افق نشانمان می‌دهی.

تویی که بهترین پشتیبانی برای آن که پاسخت را »بله« گفته باشد و به راهت زده 
باشد. آن‌که خواسته باشد خواستنی‌های تو را.

چه خوب که دروازه‌های توبه‌ات را باز گذاشته‌ای برای ما فراموشکارها.
چه خوب که فرصت داده‌ای دور بزنیم از بیراهه‌ها.

من به همین دلخوشم! به رحمان و رحیم بودنت امیدوارم.
می‌خواهم جبران کنم.

پناه من تویی! نه آن زورگویانِ خدافراموش‌کاری که خیال برشـان داشـته صاحب 
زمین و آسمان‌اند.

چشـم امیـد مـن تویـی! نـه آن بازوهـای قدرتـی کـه چنـگال فـرو کرده‌انـد در خـون 
مظلومان عالم.

می‌دانـم کـه بـه راهم می‌آوری؛ که جهت می‌دهی به قدم‌هایم برای رسـیدن به آن 
خوشبختی ابدی‌ات.

قسم می‌دهمت به شب؛ همان شبی که خودت به آن قسم یاد می‌کنی.
به شب پر راز و رمز؛ شبی که مردی از جنس نور را به آغوشت بازگرداندی
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و از غم‌هایش کاستی که به خوشی ابدی بهشت تو متصل شود.
منتهـای آرزوهـای قلـب مـن تویی؛ تنهایم مگـذار! حیاتِ بی‌تو مردن اسـت و مردن 

با تو حیات!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ بیست‏ودوم

‏قصهٔ سقوط

يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  >إنَِّ الشَّ
ا< ذُِوه عَدُوًّ فَاتَّخَّ

سوره فاطر، آیۀ6
6 فاطر | جزء 22

بهي‌قين شيطان دشمن شماست؛ 

پس او را دشمن خود بگيريد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

435
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پرده‌ها را خودت کنار زده‌ای؛ تویی که پرده‌بردار رازی و روشنگر راه.
تو نشانم داده‌ای آن کاسهٔ زیر نیم‌کاسه را؛

اگر نبود راهنمایی تو، من کجا تشخیص می‌دادم سره را از ناسره و نور را از نار؟
کجا می‌فهمیدم پشت آن لبخندها و بوسه‌ها

چه خنجرهای آب‌دیده‌ای که پنهان است!

بارها به دام و دامانش افتاده بودم.
بارهـا درِ بـاغ سـبز وعده‌هایـش را نشـانم داد و وقتـی به سـویش رفتـم، جهنمش 

دامنم را گرفت.
آن روزهـا تـو را نـه خـوب می‌شـناختم، نـه درسـت می‌شـنیدم؛ گرفتـار بـودم در 

سرگردانی خودم. در تنهایی و بی‌سروسامانی خودم.
مثل پرنده‌ای اسـیر در قفسِ وسوسـه‌ها، آرزو می‌کشیدم پریدن را. فرصت پروازم 

اما سوخته بود.
خیال برم داشـته بود که پشـت میله‌ها آسـمانی نیسـت. که زمین سرسـبز و باغ و 

بوستانی نیست.

وسوسه‌هایش میله‌های زندانم بود؛ ناامیدی‌هایش پرهایم را می‌چید.
وازده و تسـلیم و شکسـت‌خورده بـودم روبه‌رویـش؛ چنگ انداخته به هر خوشـی 

زودگذری تا فراموشم شود چه‌اندازه دردمندم.
مثل گرگی که سنگر گرفته باشد در پوستین میش،

از در دوستی آمده بود.
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با این شعار که خیرخواه من است و شاد و آبادم می‌خواهد.
که دلش می‌سوزد برایم و واقعیت را فقط خودش می‌داند.

چه ساده‌دل و خوش‌خیال بودم من؛ چه فراموشکار بودم، وقتی بارها
نشانه‌ها را نشانم داده بودی و من به نیرنگِ نِیِ صدایش دل می‌دادم.

بارها پرده را تکان داده بودی، اما من در تاریکیِ عادت، چشم بر نور بسته بودم.
بارها شنیده بودم اولین قصهٔ آدم را. یادم رفته بود اما آن باغ بهشت را که آدم و 

حوا به خیال آسوده در نور و سرورش بودند.
بی‌غم و دردی. بی‌پلشتی و زشتی.

آن در پوستینِ میش‌نشسته تاب نیاورد خوشی‌شان را.
همان بود که وسوسه‌هایش را ریخت به دل آدم تا از بهشت سقوط کند.

چه قصهٔ آشنایی!
تنیده است در تمام روزهای تاریخ. برای هر آدمیزادی.

وسوسـه‌هایی که چنبره می‌زنند بر قلب‌های آدم‌ها. رامشـان می‌کنند و دورشـان 
می‌اندازند از آن راه روشن.

کـه زبـون شـوند و بیچاره. متوسـل بـه قدرت‌های کوچـک. فقیـر و وازده روبه‌روی 
ستمگرها. مشغول به بازی‌های بچگانه.

تا یادشان برود حق و حقیقت را.
که نخواهند راه و روش خوشبختی و آرامش واقعی را.

دیگر خوانده‌ام دستش را.
در تنهایـی‌ام، وقتـی زمزمـهٔ »فقـط ایـن بـار« بـه گوشـم خوانـده شـد، وقتـی فریبِ 

»هیچکس نمی‌فهمه« خیالم را راحت کرد،
روزی که پیشنهاد لقمه‌های چرب‌ونرم حرام آب انداخت دهانم را، روزی که توجیه 

»همه همین کار را می‌کنند« خواست قدمم را کج کند،
ذُِوهُ عَدُوًّا...…<: شـیطان سـخت 

َّ
اتَّخ

َ
کُمْ عَدُوٌّ ف

َ
ـيْطَانَ ل آیه‌های تو سـدّ راهم شـد: >إنَِّ الشَّ

شما را دشمن است، شما هم او را دشمن دارید.



‏قصهٔ سقوط
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چه به موقع می‌رسی به داد من. چه دستگیری و مهربان!
کسی که تو دشمنش خوانده‌ای چگونه دوست بدارم؟

دری که تو خواسته‌ای بسته بماند چرا باز کنم؟

سختی‌ها را شیطان به جانم می‌اندازد به فریبِ راهی که ساده‌نماست.
من اما دیگر تنها راست‌ودرستی هر راهی را انتخاب می‌کنم.

بـه آن سـنگری پنـاه می‌برم کـه تو فرمانده‌اش باشـی؛ زیر آن علمی سـینه می‌زنم 
که تو صاحب‌پرچمش باشی.

من به متر و معیار تو دشـمن‌هایم را شـناختم؛ من به دسـت پرتوان تو، دسـت رد 
زدم به سینهٔ پرزنگارش.

پرده‌ها را تو کنار زده‌ای. به روشنگری تو دیگر لبخندهای کریهشان را می‌شناسیم. 
حتی وقتی پشت میز مذاکره نشسته‌اند.

چهره‌شان را از بَریم حتی وقتی آن نقاب رنگین را نشانمان داده‌اند.
می‌خواهند لنگ یک تکه استخوان توی دستشان بمانیم که برای هر خواستهٔ ریز 

و درشتشان دم تکان بدهیم.
می‌خواهند دست‌بسته بمانیم که به هر سازی که می‌زنند بی‌تمبوره برقصیم.

مگر مرده باشیم ما، که عروسک خیمه‌شب‌بازیشان شویم. مگر مرده باشیم ما، 
که آلت توی دست‌هایشان شویم.

می‌بُریم دست‌های شیطان را از جیب اقتصاد کشورمان.
خالی می‌کنیم بازار را از پیشنهادهای پرزرق‌وبرقشان.

راه می‌اندازیم چرخ کارخانه‌ها را و عرق می‌ریزیم برای به بار نشستنشان.
پر می‌کنیم کتاب‌هایمان را از تاریخ‌های مقاومت.

خط می‌زنیم نقشه‌های دشمن را برای تهی کردن هویتمان.
جنـگ مـا در همیـن انتخاب‌هـای کوچـک اسـت. در همیـن تصمیم‌هـای روزمره. در 

تک‌تک لحظه‌هایی که تاریخ برای ما تکرار می‌شود.
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از همان قصهٔ اول: قصهٔ سقوط. ما اما »ز بالاییم و بالا می‌رویم«.
راه و روش ما این است. عشق و مسلک ما این است.

دیگر ترس و تردید نیست.
دل ما به هشدارهای تو بیدار است!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیۀ بیست‏وسوم

امت پیروز

>وَإِنَّ جُندَْناَ لهَُمُ الغَْالِِبوُنَ<

سوره صافات، آیۀ 173
173 صافات | جزء 23

و بی‌شک و بدون تردید، فقط لشکر ما پیروزند‌.
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در آن روزهای آتش و خون که تصویر کودکان به خون نشسـته، نفسـم را می‌برید 
و جانم را می‌لرزاند،

در میان صداهایی وحشت‌زا که خواب پیر و جوان را از هم می‌درید،
مـن به وعده‌ای اسـتوار از سـوی تو دل‌روشـن بودم؛ وعده‌ای که تـوان می‌داد به 

شانه‌هایم،
تسکین می‌داد به قلب زخم‌خورده‌ام.

در آن شب‌ها که تصویر لرزیدن دخترکان گیسوپریشان ویرانم می‌کرد، دلخوشی 
به وعدهٔ تو استوارم می‌ساخت.

در آن ریختن‌ها و از هم پاشیدن‌ها، امید به وعدهٔ تو من را از نو می‌ساخت.
که تو صادقی و خوش‌عهد؛ که مو نمی‌رود لای درز سنت‌ها و قوانینت.

که جهان به خواست و ارادهٔ توست؛ تو که هرچه بگویی و هرچه بخواهی، همان 
خواهد شد.

صاحب‌اختیار زمین و زمان تویی؛ اول و آخر کارها و امرها تویی.
دلم که به قدرت لایزال تو گرم است دگر چه کم دارم؟

راهم که به رضایت تو آغشته است دگر چه می‌خواهم؟

لشکریان فرعون هم که پشت سرم باشد، آتش نمرود هم که پیش رویم باشد،
جالوتیان که دشت‌هایم را پر کرده باشند، سپاه ابرهه هم که سروصدا راه انداخته 

باشند،
دست برتر تویی! پرچم بلند تویی!
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من چه باکی دارم از سیل بمب‌ها و طوفان پهپادها؟ پدافندهای تو همیشه فعال 
است.

مـن چـه باکـی دارم از زهر تهدیدها و سـم تردیدهایشـان؟ پادزهرهای تو همیشـه 
عامل است.

نوشداروهای تو همیشه به‌موقع سر می‌رسند. ابابیل‌های تو همیشه در راهند.

ای روشنی چشم‌های من! ای پرچم نهایی افراشته بر بلندترین کوه جهان!
وعـدهٔ تـو، وعـدهٔ سـر خرمن نیسـت. مـن به وعده‌های تـو باور دارم؛ بـه حق بودن 

راه و کلامت.
چطور دوام می‌آوردم در این تاریکی‌ها؟ چطور جا نمی‌زدم روبه‌روی این وسوسه‌ها؟

اگر خودت بارها و بارها نگفته بودی: »مسلماً سپاه ما پیروزند.«

پرچم پیروزی را تو به دست‌های ما می‌دهی؛ ما که جان و مال و توانمان را گذاشته 
و گذشته‌ایم در راه تو.

ما که سر سپرده‌ایم و دل باخته‌ایم به آرزوی تو.
چه بشارتی بدرقهٔ راهمان کرده‌ای؛ چه نقل و نباتی به کاممان ریخته‌ای؛ چه سپر 

بزرگی توشهٔ سفرمان ساخته‌ای.
برای ما سربازان کوچک سپاهت که افتخارشان هم‌سنگری با توست!

دشـمنان سـپاهیان تـو بـا آن همـه سالح‌های سـنگین، بـا آن خروار‌خـروار حیلـه و 
نیرنگ، با آن هجوم‌های پی‌درپی نرم و سخت،

نقشهٔ تصاحب خاکی را می‌کشند که کلیدش در دستان توست.
نقشهٔ قطع نسلی را می‌کشند که آبستن از عشق مکرر توست.

نقشهٔ پایین کشیدن پرچمی را می‌کشند که اهتزازش به فرمان بادهای توست.
چه خیالات خامی و چه نقشه‌های برآبی.

تو بی‌اثر کرده‌ای سلاح‌هایشان را. تو بی‌آبرو کرده‌ای مظلوم‌نمایی‌هایشان را.
وعده‌های روشـن تو، کابوس شب‌هایشـان شـده است. کلام محکم تو، پتک روی 

سرشان شده است.
»مسلماً سپاه ما پیروزند.«
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محکم می‌کنیم مشت‌هایمان را. بالا می‌بریم فریادهایمان را.
روز قدس، روز یادآوری وعده‌های به حق توست.

روزی کـه یادمـان مـی‌آورد در نهایـت زمیـن، ارثیـهٔ بنـدگان صالـح توسـت؛ آن‌هـا که 
دست از جان شستند و به بارگاه تو توسل جستند.

سـپاهیان تـو همین‌جـا جمع‌اند؛ در همین میدان که پر اسـت از پرچم‌های سـبز و 
سفید و قرمز.

همین جا که پر است از پیر و جوان و کودک؛ زن‌ها و مردها. از همه شکل و همه رنگ.
منتظران همیشگی تاریخ. در آرزوی روز موعود که از راه برسد فرماندهٔ لشکرشان؛ 

فرماندهٔ لشکر نور.
بـر اسـبی سـپید، از در کعبـهٔ تو؛ کـه بپیچد آوازهٔ تو در هر کـوی و برزنی؛ که بپیچاند 

گوش هر ستمگر و کافری.
آن روز روز تحقق وعدهٔ توست.

روز آبادانی زمین، روز روی خوش روزگار.
چه دلگرمم من. چه خوشبختیم ما: سپاهیان پیروز تو!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ بیست‏وچهارم

شمع کوچک

ُ ثُمَّ  ِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهَّ >إنَِّ الَّذَّ
لُ عَلَيهِْمُ المَْلََائكَِةُ  اسْتَقَامُوا تتَنَََزَّ

لَّاَّ تََخَافوُا وَلََا تََحزَْنوُا<
َ
أ

سوره فصلت، آیۀ 30
30 فصلت | جزء 24

بی‌تردیـد کسـانی که گفتنـد: »پروردگار ما خداسـت«، 

سـپس پـای حرفشـان ایسـتادند، فرشـتگان بـر آنـان 

فرود می‌آیند که: »نترسید و غمگین مباشید!«
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آن لحظه ابتدای راه بود.
آن تصمیم، آن قدم، برای بهتر شدن. برای بزرگ‌تر شدن.

من شـمع کوچکی بودم. تازه‌پا گرفته و لغزان. خبرم نبود از وزش بادها و خشـم 
طوفان‌ها.

می‌خواستم روشن بمانم و روشن کنم جهانم را.
مسیر سخت بود و طاقت‌فرسا. آن شعلهٔ کوچک نور را چطور محافظت می‌کردم 

از بادها؟ چطور می‌جنگیدم با آن‌همه سرما؟
چطور پل‌ها را پیدا می‌کردم برای گذشتن از درهٔ ترس‌ها و اندوه‌ها؟

آن روشن شدن ابتدای راه بود. باید صیقل می‌خوردم در کورهٔ امتحان‌ها.
باید تراش می‌خوردم و می‌افتادم و دوباره برمی‌خاستم در میان بلاها.

در آن شب‌های تاریک تردید و تهدیدها، باید پیدا می‌کردم ستاره‌ام را.
من که راه‌بلد نبودم. من که راز محافظت از نور را نمی‌دانستم.

تـو نشـانم دادی؛ تـو دسـت‌هایم را گرفتـی، همان‌وقـت کـه پایـم لغزیـده بـود برای 
سقوط در میان دره‌ها.

ناجـی همیشـه تویـی. فریـادرس همیشـه تویـی. صدایـت زدم و نامـت در قلبـم 
منتشر شد.

نمی‌خواستم به گذشته برگردم. تو را یافته بودم و می‌خواستم در گرمای حضور 
تو نفس بکشم.

در آرامش بودن تو زندگی کنم.



152

به نوازش دسـت به بال‌وپر زخمی‌ام کشـیدی. به جان خسـته‌ام دمیدی و روشنم 
کردی که:

»کسـانی که گفتند: پروردگار ما خداسـت؛ سـپس ايسـتادگی کردند، فرشـتگان بر 
آنان فرود می‌آيند و می‌گويند: هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتی که 

وعده يافته بوديد شاد باشيد.«
چه تازه کردی جانم را. چه آب گوارایی نوشاندی روح تشنه‌ام را.

هان! پس همین بود راز دلپذیر تو. باید می‌ماندم. باید ادامه می‌دادم. استمراری 
عاشقانه.

نه برای یک روز و دو روز. نه به انتظار نتیجه‌ای آنی. نه به خیال پیروزی زودرس.
برای تو لغلغه‌های عاشـقانه کافی نیسـت؛ تو ماندنی عاشـقانه می‌خواهی؛ زنده 

بودنی عاشقانه.
آن‌چنـان کـه کنـدن هیـچ کوهـی عاشـق را از پـا نینـدازد. سـرگردانی در هیـچ بـاد و 

بیابانی، خسته‌اش نکند.
ایسـتادن روبـه‌روی کوه‌هـای آتـش، دلـش را نلرزانـد. نیل‌هـای بـزرگ و کوچـک، 

پشیمانش نکند.
تو مرد راه می‌خواهی؛ آدم صبور!

همان‌که وقتی دست بلند می‌کند به بودن، دیگر دست نمی‌اندازد پایین.
همان‌کـه وقتـی عهـد کـرد، نمـازش را به وقـت، قامت ببنـدد و هیچ بهانهٔ شـیرینی 

منصرفش نکرد.
همان‌که وقتی چشم پوشاند از نامحرمان، دیگر سر بلند نکرد به نگاهی کوتاه.

وقتی معترف شد که به تو وصل است، کوتاه نیامد برای لذت‌هایی کوتاه.

چه دلپذیرند برایم آن آدم‌ها؛ آن‌ها که قدم در راه می‌گذارند و بی‌لغزش زانوانشان 
پیش می‌روند.

همان‌هـا کـه خسـتگی در کاروبارشـان نیسـت. سـال‌ها و سـال‌ها روی همـان خـط 
پیش می‌روند، بی‌آنکه جا بزنند.
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چـون پرنـده‌ای در آسـمان کـه هرچه باد و طوفان از مسـیر منحرفـش کند، باز هم 
به خط هجرتش باز می‌گردد.

برای شعله‌های لغزان، در آسمان پرخورشید تو جایی نیست.
در میان آن انوار نورانی، در هرم آن تابیدن‌های پرقدرت، شعله‌های لغزان را چه‌کار؟

آن نورهای عاریه‌ای که یک روز هستند و روز دیگر نه.
به بادی خاموش می‌شوند و به بادی دیگر دوباره روشن.

تـو درخت‌هایـی قوی‌ریشـه می‌خواهـی. بالیـده در خـاک ایمانـت. سـیراب شـده از 
حوض‌های کوثرت.

درخت‌هایـی اسـتوار کـه خـم نشـود ساقه‌هایشـان در طوفان‌هـا؛ نـه آن بیدها که 
بلرزند با هر بادی؛

نه آن شاخه‌های ترد و نازک که خم بشوند روبه‌روی هر فشاری.

ای استوارترین قدرت‌ها! ای ماندنی‌ترین حکومت‌ها!
من همان شـعلهٔ کوچک لغزانم که امید بسـته‌ام به دسـتگیری تو؛ که راه را شروع 

کرده‌ام و چنگ زده‌ام به عنایت تو بلکه استوارم سازی.
در قنوت‌هایم آرزو کشیده‌ام که: »ای مهربان! نلغزان قلبم را بعد از آنکه هدایتش 

کردی!«
پناهـم بـاش هـرگاه کـه زانوانـم خسـته شـد. آغوشـم بـاش هرکجـا کـه ترس‌هـا و 

طعنه‌ها دلم را خراشید.
من به امید رحمت تو قدم در راه گذاشته‌ام.

ای خورشید پرفروغ آسمان من استوارم ساز!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ بیست‏وپنجم

دانه‏های تسبیح

جْرًا 
َ
أ لُكُمْ عَلَيهِْ 

َ
سْأ

َ
>قُلْ لََا أ

> ةَ فِِي القُْرْبََىٰ إلَِّاَّ المَْوَدَّ
سوره شوری، آیۀ 23

23 شوری | جزء 25

بگو: »مُزدی از شما ]برای راهنمایی‌تان[ نمی‌خواهم، 

مگر مودّت و دوستی نزدیکانم.«
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چه گوهر نایابی را به دلم هدیه داده‌ای؛ چه دوست داشتن عمیقی را.
هربار که می‌شکنم، تکه‌های وجودم به نور آن گوهر بند می‌خورد. هربار که خسته 

و دل‌شکسته می‌شوم، دست به دامانشان می‌شوم.
ذره‌هـای پراکنـدهٔ وجـودم را جمـع می‌کنـم و می‌بـرم بـه آن شش‌گوشـهٔ دلپذیـر؛ 

اشک‌هایم دریا می‌شوند و بیرون که می‌آیم، ساحلی آرامم.
بـرای بـاز شـدن پنجره‌هـای روبه‌رویـم، حلقـه می‌شـوم بـه پنجره‌فـولاد. در تاریکی 

مسیر پیش رو، روشن می‌شوم از ایوانِ طلایی نجف.
برای راه‌های صعب‌العبور، پیوند می‌خورم به رشته‌های آن چادر سیاه.

کبوتر می‌شوم و پر می‌کشم در آن صحن و سرایی که ندارد دارا و نداری.
ذره می‌شوم و غوطه می‌خورم در پاک‌ترین هوای جهان.

آهسـته بگویـم یـا بلنـد، فرقـی نمی‌کنـد؛ می‌شـنوند پنهانی‌تریـن زمزمه‌هایـم را؛ 
می‌خوانند نگفتنی‌ترین حرف‌هایم را.

چـه خوشـبختم کـه پیـش از مـن، آن‌هـا مشـتاق بوده‌انـد بـه ایـن دلدادگـی؛ چـه 
سربلندم که روبه‌روی آن‌ها سر می‌اندازم پایین.

این گوهر ناب را تو نصیب قلبم کرده‌ای. تو یاری‌شـان را رسـانده‌ای که پشـتم گرم 
باشد به نگاه تو.

از بهشت برینت نازلشان کرده‌ای تا چشم‌هایم ببیند نور تو چطور مجسم می‌شود 
بر این زمین خاکی.

که یاد بگیرم راه رفتن را؛ که قدم بگذارم جای قدم‌هایشان.
رحمتت را چنین بر ما سرازیر کرده‌ای.
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اسمشـان کـه می‌آیـد، همـه زیـر یـک پرچم می‌رویـم. دانه می‌شـویم و پـر می‌کنیم 
تسبیحمان را. گل می‌دهیم و می‌سازیم بهارمان را.

به عشـق آن‌ها جمع می‌شـویم و کم می‌کنیم از اختلاف‌هایمان. چشـم می‌بندیم 
بر ضعف‌ها و قوت می‌دهیم به پیوندمان.

رشتهٔ اتصالمان همین مهری‌ست که تو از معصومیت آن‌ها به دل‌هایمان ریخته‌ای.

دل‌ها را یک‌دله می‌کنیم و هم‌پا می‌شویم برای رسیدن به قله.
دست‌هایمان را به دست هم می‌دهیم که صدایشان پر کند جهان را.

همه با یک سربند. به عشقی مشترک. هم‌بسته و همراه برای مسیری طولانی.
سرچشـمه می‌گیریـم از کـرم و لطفشـان و رود‌هایـی می‌شـویم بـرای رسـیدن بـه 

دریایی واحد.
می‌دانیـم کـه دیگـر ایـن دوسـت داشـتنی سـاده نیسـت؛ نقشـهٔ گنجی‌سـت بـرای 

زندگی و بندگی.
که دفن نشویم زیر آوار و هجوم شیطان‌ها؛ که زمین نخوریم روبه‌روی لاشخورها؛ 

که کم نشویم و خزان نزند به بوستانمان.

اسمشـان کـه در میـان باشـد، خـرج کـردن آسـان اسـت. از دم مسیحایی‌شـان، 
معجزه‌ها سهل‌اند.

زیر نگاهشان، آتش‌ها گلستان‌اند. به رمز اسمشان، راه‌ها باز‌اند.
بـه بهانـهٔ عشقشـان هـر کاری شـیرین اسـت. جفـت کـردن کفش‌هـا حتـی افتخـار 

می‌شود.
ریختن یک اسـتکان چای هم مسـابقه می‌شـود. اشـکی که به پایشـان می‌ریزیم، 

فرح دل می‌شود.
غذایی که نذرشان می‌کنیم، سفرهٔ بهشت می‌شود.

خوب می‌دانم که تو به شادی‌شان شادی و به غمشان غمگین.
دشمنانشان، دشمن خونی تواند و دوستانشان، دوستان جونی تو.
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میزان کرده‌ای وجودشان را؛ فرقان کرده‌ای راه و رسمشان را.
این همان چیزیست که نویدش را از زبان آخرین رسولت به ما رسانده‌ای:

»من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست‌داشتن نزدیکانم؛
و هر کس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی‌اش می‌افزاییم؛

چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.«

ایـن ریسـمانی الهـی اسـت کـه از دسـت‌های تـو شـروع می‌شـود و بـه دسـت‌های 
اهل‌بیت رسولت می‌رسد.

ریسمانی که باید به آن چنگ بزنیم.
ای پروردگارِ پیوندهای جاودان!

تو ما را یکپارچه می‌خواسـتی. پیکرهایی جدا و روحی واحد؛ با قلبی که می‌تپد در 
آن مودت آنان.

دور افتادن از این محور، ضعف است و زمین‌گیری.
چون تسبیح پاره‌ای که دانه‌هایش رها شده باشند به هر سمت و سویی.

گوهــر نایــاب قلب‌هایمــان را حفــظ کــن. بگــذار افتخــار بودنشــان در ســراپردهٔ 
سینه‌هایمان ابدی باشد.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ بیست‏وششم

نقابِ جهان

لمِْ  >فَلََا تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلََِى السَّ

ُ مَعَكُمْ< عْلَوْنَ وَاللَّهَّ
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
وَأ

سوره محمد، آیۀ 35
35 محمد | جزء 26

پس هرگز ]در نبرد با دشمن[ سست نشويد و 

[ دعوت نکنيد؛  ت‌بار
ّ
]دشمنان را[ به صلح ]ذل

درحالی‌که شما برتريد، و خدا با شماست.
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زمین چه جای خنده‌داری شده است:
صحنه‌ای شـگفت که بازیگرانِ نقاب‌پوش، با دسـتی آتش می‌افروزند و با دسـتی 

دیگر، منشورِ صلح در هوا تکان می‌دهند.
همان‌ها که آتش‌های جنگ را شعله‌ور می‌کنند، همان‌ها فریاد »نفرین به جنگ« 

سر می‌دهند.

تو که به عرشت تکیه زده‌ای و از آن بلندای پر نور، کاروبار ما آدم‌ها را رصد می‌کنی، 
حتمی دلت می‌سوزد برای ما آدم‌ها.

برای ما که گیر افتاده‌ایم در حصار دلقک‌بازی‌های عده‌ای مکار.
آن‌ها که خونمان را به شیشه می‌ریزند و پشت دوربین‌هایشان لبخند می‌زنند.

منشور حقوق بشر می‌نویسند و خودشان طومار همین بشر را می‌پیچند.
همان‌ها که شاخه‌های گل را به رویمان می‌گیرند تا خنجر‌های پشتشان را نبینیم.

که خیال کنیم جز تو کسی خیرخواه ماست؛ جز تو کسی هواخواه ماست.

تو کوتاه نمی‌آیی روبه‌روی روباه‌ها. دست نمی‌کشی از رسوا کردنشان.
عتابـم می‌زنـی کـه پـا پـس نکشـم. اخـم می‌کنـی و بـه آغـوش می‌گیری و تشـویقم 

می‌کنی که جا نزنم.
ترسـیده  و  عقب‌کشـیده  و  وازده  نمی‌خواهـی؛  سسـت  را  سـنگرت  سـرباز  تـو 

نمی‌خواهی.
تو، یکیِ ما را هزار می‌کنی و هزار آن‌ها را می‌شکنی که جان بگیرد استقامت من.

تو رجز می‌خوانی و عاقبت کار را نشان می‌دهی که سخت شود سینه‌ام.
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صدایت در سرم می‌پیچد و می‌فهمم که کجای قلبم را نشانه گرفته است:
»آی اهـل ایمـان! سسـتی نکنیـد. از ترس خسـارات جنـگ پا پس نکشـید. نگریزید 
بـه لانه‌هایتـان و قبـول نکنیـد پیشـنهاد صلحی را که عزتتان را لکـه‌دار کند. عافیت 
نطلبید به وعدهٔ آسایش! سینه سپر کنید و محکم گام بردارید که پیروزی نزدیک 

است. شمایید دست برتر! شمایید پیروز میدان! من کنار شما هستم.«
قربان کلمه‌هایت. تصدق گرمایی که می‌ریزی به قلبم.

چه خوب بلدی کجای دلم را نشانه بروی؛ چه خوب می‌شناسی‌ام.
از تو چه پنهان که دردم همین بود. ترسیده بودم از روزهای بعد.

غصـه خـورده بـودم بـرای آن جـان و مالـی که قـرار بود به تو برگردد. سسـت شـده 
بودم از مسیری که انتهایش را نمی‌دانستم.

همه را تو پود کردی. همهٔ آن رشـته‌هایی را که دشـمنانت پیچیده بودند، تو پنبه 
کردی.

خنجر تهدیدهایشان روی گلوی عزتم رد انداخته بود.
های‌وهـوی توخالی‌شـان، پـرم کـرده بود. صـدای سـازش، خوش‌آهنگ‌تـر از فریاد 

مقاومت به گوشم آمده بود.
دستی دوستی‌شان را دیده بودم و خنجر تیزشان را نه. همه را تو نشانم دادی.

ای مهربان دستگیرم! ای بهترین مکرکنندگان!

آن روزها، دلم می‌خواست همه چیز زودتر تمام شود.
آتش بسی سریع؛ صلحی آرام‌بخش.

می‌خواستم خالی کنم شانه‌هایم را از بار سنگین نبردهای بی‌پایان.
که آرامشش پوشالی‌ام را پس بگیرم؛ که به خیالم عاقلانه‌تر قدم بردارم.

مـن نمی‌شـناختم دشـمنانت را؛ نخوانـده بودم که بارها و بارهـا، چطور برهم زده 
بودند عهدهایشان را.

چطور جا خالی داده بودند وعده‌هایشان را.
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چطـور اسـب‌های تراوایشـان را هـل داده بودنـد در دل شـهرها و جشـن بـه راه 
انداخته بودند تا حمام‌های خون به پا کنند.

تا به بند بکشند و به زانو دربیاورند و اسیر بگیرند.

من تو را فراموش کرده بودم که از شکست ترسیدم. من تو را نادیده گرفته بودم 
که عقب‌نشینی کردم.

من چه خالی بودم که نگاه انداختم به انبار اسلحه‌ها. چه کوچک بودم که نگران 
بودم برای تجهیزات.

قدرت در دست تو بود و پیروزی در معیتت.

چه حقیقت جاری دل‌پسندی! چه برتری همیشگی دل‌چسبی!
من قرص شده‌ام به کلام تو. دل‌گرم شده‌ام به قاطعیت تو.

دوباره به گوشم بخوان. دوباره برایم بگو:
»سینه سپر کنید و محکم گام بردارید که پیروزی نزدیک است. شمایید دست برتر! 

شمایید پیروز میدان! من کنار شما هستم.«

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ بیست‏وهفتم

تنها تو می‏مانی

سَوْا عََلَىَ مَا فاَتكَُمْ 
ْ
>لكَِيلََْا تأَ

وَلََا تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<
سوره حدید، آیۀ 23

23 حدید | جزء 27

]بدانید حوادث، پیش از وقوع، در کتاب تقدیر الهی ثبت 

شده‌اند[ تا بر آنچه از دستتان رفته، تأسف نخوريد، و 

به آنچه به شما داده است، مغرورانه شادمان نگردید.
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مرا ببین که چگونه به درگاهت گریخته‌ام.
که عالم و آدم چگونه قلبم را فشرده‌اند و زمین زده‌اند.

ناامید از همگان، به تو پناهنده شده‌ام.
روحم از آرامش خیالی که می‌دهی لبریز است.

از تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌ها گریخته‌ام.
بگذار برایت بگویم احوالاتم را.

آن روزهـا کـه در سرمسـتی هـوای خوشـی‌هایم غرق بودم؛ از خاطـرم رفته بود چه 
کسی آن را به زندگی‌ام داده.

می‌دیدم زور بازویم را؛ استعداد و توان خودم را.
سیر می‌کردم در آسمان‌ها. سرمست و پرغرور.

به خیالاتِ دانایی، به خیالات توانایی.
خودم را در آینه دیده بودم که فراموشم شده بود صاحب‌اختیارم را.

اگر نبود آن فراموشی، چه غم داشتم در آن شکست‌ها؟
در آن ناخوشی‌ها و غم‌ها.

از دسـت دادن‌ها شکسـتم داده بود. به بندم کشـیده بود. سـیاه شـده بود دنیا 
روبه‌روی چشم‌هایم.

آن پرندهٔ پر کشیده به آسمان‌ها که پرغرور بود و پر لذت،
پـرت شـده بـود به تاریک‌ترین چاه‌ها، سـیاه‌ترین چاله‌ها. خاک شـده بـود و زمین 

خورده بود و دیگر یارای بلند شدنش نبود.
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من همین بودم! برگی در دست باد. لحظه‌ای به مشرق و لحظه‌ای به مغرب؛ سرد 
شده از غوره‌ای و گرم شده از مویزی.

به عرش رفته و به فرش افتاده.
این‌ها همه از ندیدن تو بود؛ از دست کم گرفتن دست‌های تو که جهان را می‌گرداند.

نمی‌دانسـتم همـهٔ رفتن‌هـا و همـهٔ آمدن‌ها به دسـت تو بود. کیسـهٔ خوشـی‌ها و 
خوشبختی‌ها در دستان تو بود.

تـو حواله‌شـان کـرده بودی به کار و زندگی‌ام؛ تو خواسـته بـودی گره‌های کورم باز 
شود. وگرنه که دست‌های من چنین توانی نداشت.

به آسمان که رفتم، تو را که نادیده گرفتم، امیدم کور شد.
تو زائل کردی به هرچه که دل بستم؛ برهم خورد همهٔ برنامه‌ها و پیش‌بینی‌هایم.

هرکجـا قلبـم اسـتقرار گرفـت، آواره شـدم؛ در همـهٔ ایـن افتادن‌هـا و بلند شـدن‌ها 
می‌خواستی تو را ببینم؛ دست‌های پرتوان تو را.

می‌خواسـتی کـه دل ببُـرم از همـه و دل ببنـدم به تو؛ که به خـودم نگیرم این بالا و 
پایین شدن‌ها را؛ به سینهٔ خودم نکوبم مدال افتخارها را.

بعد از آن دیگر رنگ باخت همهٔ افتخار‌ها و پیروزی‌ها.
آن قلبی که با خوشـی کوتاهی در سـینه می‌کوبید و با ناخوشـی کوچکی فشـرده 

می‌شد، دیگر آرام شده بود.
تو به جان من ریختی این آرامش را؛ تو نصیبم کردی این سکون را.

هشـدارم داده بودی: »اندوهگین نشـوید برای آنچه از دست داده‌اید، شادمانی 
نکنید برای آنچه به دست آورده‌اید.«

دورم می‌خواهی از تفاخر کردن؛ از نمایش دادن و به خود مشغول شدن.
حرص و طعمش که از دلم پاک شـود، گشـاده می‌شـود دسـت‌هایم؛ سـخاوتمند 

می‌شود سینه‌ام.
دیگر تنها برای خودم نمی‌خواهم جهان را. همه شریکیم برای داشتن خوبی‌ها.

می‌بخشم هرآنچه شادم می‌کند تا شاد شوند خلق خدا.
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دیگر دنیا را فقط می‌خواهم برای رسیدن به رضایتت.
می‌خواهم دل ببرم از هر شـادی و غمی تا تنها به تو مشـغول شـود دلم؛ تا جز تو 

معشوقی ننشیند در سینه‌ام.
که لبریز شود زندگی‌ام از آرامش تو. صافی و صداقت تو.

لذت‌هـا هرچنـد پررنـگ، گذری‌انـد و رفتنی؛ خوشـی‌ها هر چند بـزرگ، موقتنی‌اند و 
کوتاه.

تنها تو می‌مانی.
»تو آنچنانی که من دوست دارم،

مرا هم چنان کن که تو دوست داری!«

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیۀ بیست‏وهشتم

یقین روشن

َ يََجعَْلْ لََهُ مََخرْجًَا وَ  >وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَّ

يرَْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ لا يََحتْسَِبُ وَمَنْ 
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ< ْ عََلَىَ اللَّهَّ يَتَوَكَّلَّ

سوره طلاق، آیۀ 3-2
2و3 طلاق | جزء 28

و هرکـس تقـوای الهـی پيشـه کنـد، خـدا راه نجـات ]از 

مشکلات[ را پیش پایش می‌گذارد، و به او از جایی که 

فکـرش را نمی‌کنـد، روزی می‌دهـد، و هرکـس بـه خـدا 

توکل کند، او برایش کافی است.
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دلم را گره می‌زنم به آیه‌هایت؛ به این رَشته‌های روشنی که از آسمان فرو ریخته‌اند:
»هر که پروا کند، راهِ رهایی‌اش می‌گشایم؛

و از جایی که گمان ندارد روزی‌اش می‌دهم؛
و هر که بر من توکل کند، من برای او بسنده‌ام.«

چـه لطافتـی ریختـه در ایـن کلمـات نـرم و نورانـی؛ چـه دلگرمـیِ شـیرینی در پشـت 
وعده‌های توست.

چنان‌که انگار در پشت شانه‌هایم ایستاده‌ای و می‌گویی:
»پیش برو… مَترس… من هوایت را دارم.«

چه عالم عاشقانه‌ای ساخته‌ای بینمان.

هر قدم تازه‌ای که خواستم بردارم، آیه‌های تو محکمم کرد.
دیگر چشم ندوختم به دست این و آن. دیگر دندان تیز نکردم برای نان دیگری.

سفره‌ام را تو پر می‌کنی. نانم را تو می‌دهی.
بـرای سـاختن سـقفی تـازه، از تـو مـدد گرفتم. برای بالا بـردن دیواری نـو، از تو یاری 

خواستم.
به سوی تو دستم را دراز کردم تا دری را باز کنی که نمی‌دیدم.

ذکرت را زیر لب زمزمه کردم تا مرا به آخر ماه برسانی.

گفتـه بـودی خودمراقـب کـه باشـم، پناهم می‌دهی. هـوش و حواسـم را که به تو 
بدهم، خاطرجمعم می‌کنی.
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به شکرانهٔ این هواداری‌ات، هواخواهت شدم.
چشم بستم بر زیاده‌خواهی‌هایم؛ دور شدم از چاله‌هایی که مرا به چاه‌های حرام 

تو می‌برد.
فاصله گرفتم از هر درختی که ممنوعه کردی؛ نزدیک شدم به هر عملی که اشاره 

کردی.
خـوب و بـدم را بـه تـو سـپرده بـودم؛ سـپرده بـودم ببینـم تـو بـرای من چـه خوابی 

دیده‌ای.
تو برای من چه بختی خواسته‌ای.

پای تو که وسط باشد، همه‌چیز روبه‌راه است؛ همه‌چیز روشن و آرام و سربه‌راه.

ایستادم زیر چتر تو و چشم بستم به خیالی آسوده.
که دیگر هیچ باد و بارانی، هیچ سیل و طوفانی، زندگی‌ام را نخواهد برد.

من به سـاحل امن تو رسـیده‌ام؛ به آغوش گرمی که جا دارد برای همهٔ خوبی‌های 
عالم.

به خیر بی‌نهایتی که وصلم می‌کند به خوشبختی جاودان.
دیگر چه بخواهم از این زمین و زمان؟ دیگر روبه‌روی چه کسی گردن کج کنم؟

وقتی تو صاحب‌اختیار منی؛ ای سرور و زندگی‌گردان من!

بـه نـام تـو شـروع می‌کنـم و بـه یـاد تو پیـش می‌بـرم. کارهـای مـن اینطور بـه رونق 
می‌افتند.

توکل کرده‌ام بر خیرخواهی‌ات؛ به تو سپرده‌ام خوب و بدش را.
تو که هوادارم باشی، دیگر به هوای داشتن چه نعمتی سرگردان بشوم؟

همهٔ نعمت‌ها تویی؛ همهٔ داشتن‌ها تویی.

ای عزیز بی‌نظیر من!
نه فقر قلبم را می‌ترساند، نه نداری خواب شبم را می‌گیرد.

تو خدای آن گنجشک‌هایی هستی که هرصبح دانه به دهانشان می‌گذاری.
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تو پناه همهٔ مورچگانی هستی که آذوقه به لانه می‌برند.
تو پر می‌کنی انبارهایشان را؛ تو بهار می‌کنی زمستان‌هایشان را.

فراموشی در کاروبار تو نیست. چه در اعماق دریاها، چه در انتهای آسمان‌ها.
رها نمی‌گذاری جنبنده‌ای از آفریده‌هایت را.

چطور باورم بشود که عزیزدردانهٔ خاکی‌ات را تنها رها کنی؟
بارها دری را باز کرده‌ای که هیچ نمی‌دانسـتم هسـت؛ بارها دریچه‌ای را گشوده‌ای 

که هیچ نمی‌دانستم از کجا.
هر زمان که به مو رسـید و بیم گسسـتن، قلبم را لرزاند، تو رشـتهٔ وصالت را محکم 

کردی.
تو کارم را راه انداختی.

دیگر از چه بترسیم ما؟ به دست‌های کدام بیگانه‌ای پناه ببریم ما؟
دورمـان خنـدق هـم کـه بکننـد. راه زمین و آسـمان را هم کـه ببندند، تـو روزی‌مان 

می‌دهی؛ تو مائده‌هایت را برایمان می‌فرستی.

برایت که چنین رزاقی و بخشنده، من چطور خودمراقب نباشم؟
چطور خاطرم را جمع نکنم که رد نشوم از خط قرمزهایت؟

به حریم امنت آمده‌ام و به تو توکل کرده‌ام و پاکت کرده‌ام خانهٔ دلم را برایت.
دیگر چه باک از تنگناها و تهدیدها؟

تو برایم کافی هستی!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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سوره مزمل، آیۀ 20
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هرچه قدر برایتان میسّر است، قرآن بخوانید.
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روزهای بسیاری نامت را شنیده بودم؛ اما نمی‌شناختمت.
اسمت را به زبان آورده بودم؛ اما زبانت را نمی‌دانستم.

بارهـا بـه در خانـه‌ات آمـده بـودم کـه دسـتم را بگیـری و گـره کارم را بـاز کنـی: امـا 
نشانی‌ات را گم کرده بودم.

تازه دانستم که زبان عشق تو قرآن است.
دریچهٔ شناختنت قرآن است.

نشانی رسیدن به خانه‌ات، قرآن است.

از روزی که رفاقت با کلماتت را آغاز کردم، روز و شبم زیر و رو شد.
قرآنت چراغ راه بود و گوهر نایاب. راه بود و راهنما.

دیگر زینتی نبود روی طاقچه؛ جلد نفیسی نبود میان کتاب‌ها.
قرآن راه و رسمم شد. برنامهٔ زندگی‌ام شد.

چراغ روشنی شد که تابید میان روز و شب‌های تاریکم.
دیگر اسمی نبودی لغلغهٔ زبان. پروردگاری نبودی دور از دسترس.

تـو بـا کلماتـت مـن را بـه خـودت نزدیـک کـردی. بـه آن عـرش بلنـدت که هیـچ یارای 
دسترسی‌ام نبود.

خانه‌ام به عطر قرآنت معطر شد، زندگی‌ام به نور آیه‌هات مزین شد.

چه پروردگار زیبایی هستی تو! چه خالق عظیمی هستی تو!
هر روز به آیه‌ای از آیه‌هایت جانم تازه شد. به فکر رفتم و روزم ساخته شد.
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هــر روز بــه صحفــه‌ای از مصحفــت پیونــد خــوردم. واژه بــه واژه تــو را چشــیدم و 
مست شدم.

رسـم مسـلمانی بود این‌همه دوری؟ که اسالم آورده باشـم اما یک‌بار هم کلمات 
تو را تکمیل نکرده باشم؟

که ادعای ایمان داشته باشم و خبری از کلامت نداشته باشم؟
که صدای بی‌واسطهٔ تو، توی دست‌هایم باشد و من جایی دیگر به دنبالت بگردم؟

کاش حتی بی‌دینی‌ام از سر دانش بود.
کاش حتـی وقتـی قـرار بـود تـو را از زندگـی‌ام کنـار بزنم، قبلـش یک‌بار بـه صدای تو 

گوش داده بودم.
یک‌بار به خودم فرصت داده بودم تا تو را بشناسم.

چه کم‌توفیق بودم من! چه بیچاره و سرگردان!

حالا دیگر می‌دانم که این چیزها رزق و روزی است! باید خودت نصیبم می‌کردی.
باید خودت توفیق خواندنش را به قلبم هدیه می‌کردی.

چه خوب که از جام‌های عسلش کامم را شیرین کردی.
چـه خـوب کـه نخواسـتی مثـل از درگاه رانده‌هایت باشـم. که مهـر بدبختی خورده 

باشد روی قلبم.
شکر این مهربانی‌ات را چطور به جا آورم؟

چه اندازه سر به سجده بگذارم تا شکرانهٔ آشنایی‌ام با قرآنت باشد.

من روزهای بسیاری شنیده و خوانده بودم از آدم‌های مختلف.
آن‌هایی که اسم بزرگ کرده‌اند و سروصدایشان عالم را برداشته.

همه را شناخته بودم و دیده بودم و خوانده بودم جز تو!
چه دست‌وپایی زده بودم برای یافتن نقشهٔ راه زندگی بهتر.

برای پیدا کردن مسیرهای روشن‌تر.
چه بیچاره‌ای بودم من! چه دورافتاده‌ای بودم من!
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حالا که به سراغت آمده‌ام تازه دانستم که همهٔ علم‌های عالم، ذره‌ای از علم توست.
همهٔ زیبایی‌های ادبی، نقطه‌ای از زیبایی‌های ادبیات تو.

نسـخهٔ دردهـای روحـم، میـان ورق‌هـای قرآن تـو بود؛ شـفای دل دردمنـدم، میان 
آیه‌های تو بود.

تو را خواندم و آرامش به روز و شب‌هایم جاری شد؛ تو را شنیدم و گوش‌هایم به 
صداهای غیر غریبه شد.

دیگر چه می‌شنیدم دلپذیرتر از صوت تو؟ چه می‌خواندم عزیزتر از کلمه‌های تو؟

من دریایی را یافتم در دل دریایی دیگر. جهانی را در دل جهانی دیگر.
باز هم هیچ ندانسـته‌ام از بی‌کران قرآن تو؛ باید دسـتم را بگیری تا بدانمش؛ باید 

قلبم را وسیع کنی که باز شود گنجینه‌های تو.
من که کوچکم! من که کمم برای فهمیدنت!

مـن را بنـواز آنچنـان کـه نواختـه‌ای بهتریـن بندگانـت را؛ همـان عزیزکرده‌هایـی که 
بارها رشک برده‌ام به جایشان توی قلبت.

رشک برده‌ام به استواری‌شان در مسیر هدایتت؛
همان‌هـا کـه سـخت مانده‌انـد و پاک پیش رفته‌انـد و لحظه‌ای کوتـاه نیامده‌اند از 

گوش‌به‌فرمانی تو.

چشـم می‌بنـدم و خیـال می‌کنـم کـه نـوح و ابراهیمـت منـم؛ در ایـن تاریکی‌هـای 
سخت، مادر موسایت منم.

همان که به صدایی قلبش را آرام کرده‌ای و تلاطمش را خوابانده‌ای.
کاش من را گفته بودی که: »من در کنارت هستم!«

به‌راستی که چه قره‌العین‌هایی برایم کنار گذاشته‌ای.

ای عزیز قلبم! پناه دل شکسته‌ام!
می‌خواهم بند شوم به آیه‌هایت. می‌خواهم بنشینم بر این خوان گسترده.

کاش کـه هیـچ روزی دسـتم جـدا نیفتـد از دسـتگیری تـو؛ کاش وسـعت دهـی بـه 
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سینه‌ام برای فهم بهترش؛
کاش برکت دهی به روز و شبم برای خواندن بیشترش.

که پیوند با قرآن تو، پیوند با بزرگ‌ترین پیروزی‌هاست.
مجهز شدن به سخت‌ترین سلاح‌هاست.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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سوره شرح، آیات 5 و 6
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پس بی‌تردید همراه سختی، آسانی است. 
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در آخرین روز این ضیافت عزیز
دوره می‌کنم عهد و پیمان‌هایم را با تو.

قربان مهربانی بی‌حدت که فراخواندی‌ام به این سفره.
ممنونِ خطاپوشی همیشگی‌ات که چشم بستی بر کارهای کرده و نکرده‌ام.

در ایـن شـب‌های لطیـف، بر قلبم گشـودی رازهای بسـیاری را؛ نشـانم دادی قدرت 
بی‌نظیرت را.

مطمئنـم کـردی کـه نیـک و بد عاقبت‌ها به دسـت توسـت؛ تویی که مقـدر کرده‌ای 
دست برتر مؤمنینت را.

من به اعتماد مسیر حق تو پا به راه گذاشته‌ام.

تو مقدر کرده‌ای برایم شاخه‌ای از جمع بودن را. تو من را ما می‌خواستی. استوار 
و متحد و یک‌دله.

تا به سوی دریچه‌های رحمت و سعادت تو گام برداریم. تا فریاد دادخواهی باشیم 
روبه‌روی دست‌های آلوده به خون.

تا حق زمین‌ماندهٔ مظلومانت را بستانیم.
این‌ها بال‌های پروازمان بود:

پا گذاشتن در مسیر تو و دست کشیدن از مسیر دشمنان تو.
ایستادن رو به هر بتی که بخواهد نفرین زمانه شود. طوفان تردید به پا کند و در 

بیراهه‌ها بیندازد آدمیان را به گناه؛
به دوری. به درگیری با زمینی که تمام شدنی است.

برنامه روشـن اسـت: باید سـخت بمانیم و سخت بکوشیم و سخت پیش برویم تا 
بالا نگه داریم پرچمت را.



188

کـه تنگی‌هـا و فشـارها همیشـگی نیسـت؛ کـه الماس‌هـا از دل سـختی‌ها متولـد 
می‌شوند.

ایـن رمـز اسـتقامت ماسـت در میـدان همیشـگی نبـرد. تنیـده شـده در تاروپـود 
زندگی‌هایمان. حل شده در فکر و ذکرمان.

که دیوارهای سنگی و سخت، گشوده می‌شود به درهای رحمت تو؛ که گشایشت 
نزدیک است و امداد غیبی‌ات در راه.

ای صاحب زمین و زمان! ای گشایندهٔ دریچه‌های بسته!
امیـد و توکلمـان را بـه کلمـات تو گره زده‌ایم. بالا زده‌ایم آسـتین‌هایمان را و در راه 

افتاده‌ایم برای بالا بردن دیوار تو.
خشت به خشت عرق ریخته‌ایم که زمین نماند کاروبار تو.

در هر نقطه‌ای از این خاک که باشیم. از شمال تا جنوبش. از شرق تا غربش. همه 
را به نگاه تو بیمه کرده‌ایم.

پشت سر می‌گذاریم سنگلاخ‌ها را. رد می‌کنیم طوفان‌ها را.
بالا می‌بریم فریادهای الله‌اکبرمان را تا پر کنیم گوش فلک را.

دیگر هیچ سیلی نمی‌شکند سدمان را؛ هیچ باد و بارانی، ویران نمی‌کند بنایمان را.
می‌کاریم در همین خاک و می‌سازیم در همین خاک و بار و بر می‌دهیم در همین 

خاک.
نمی‌گذاریـم بخـل در انفـاق و ناامیـدی از روزگار، باتلاقـی شـود بـرای گیـر انداختـن 

پای پیشرفتمان.
تا کوتاه شـود دسـت اجنبی. که پا پس بکشـد از قدرتمان. که دیگر کشـتی‌مان را 

هیچ درز و شکافی پرآب نکند.

ما روی پاهای خودمان ایستاده‌ایم؛ از نان عمل خودمان خورده‌ایم.
منت‌دار حاتم طائی هم نمی‌شویم. این راه و رسم ماست.

پیش می‌رویم تا آنجا که استقلالمان دست هر ناخوانده‌ای را کوتاه کند.
بزرگ می‌شویم تا آنجا که هیچ مدعی طماعی برایمان بزرگی نکند.

مسیر را تو برایمان آسان می‌کنی؛ دست‌اندازها را تو برمی‌داری و خارها را تو جمع 
می‌کنی.



پیم
ن ا

بدیا
 

    
آیۀ  

سی‏ام  





189

تـو بهانـهٔ شـیرین مایـی در تلخـی ایـن روزگار؛ تـو دسـت آسـان‌کنندهٔ کارهایـی در 
سخت‌ترین شرایط.

ریشـه‌های مـا در آسـمان اسـت کـه هیـچ تگـرگ تحریمـی سـاقه‌هایمان را خشـک 
نمی‌کند.

شمشیرهای ما از فولاد ایمان است که می‌برد هر دست‌درازی را.
بر بادبان‌های این کشتی نسیم توکل تو می‌وزد که طوفان هیچ فتنه‌ای منحرفش 

نمی‌کند.
استقلال ما، دژ پولادین جان ماست که عزتمان را محافظت می‌کند.

و چـراغ راهمـان قـرآن اسـت کـه در ایـن راه‌هـای تاریـک فریـب، گـم نکنیـم خـود و 
ناخودی‌مان را.

ما این‌گونه ایسـتاده‌ایم. عشـق اهل بیت، ریسـمان درهم‌تنیدهٔ نجاتمان. بلاها و 
فتنه‌ها، سنگ محک استقامتمان.

بی‌قـراری دل‌هایمـان بـرای تـو، موتـور محرکمـان. تـو بخـواه برایمـان کـه پیـروزی، 
عاقبتمان شود!

این پیمان ابدی من و تو است در آخرین روز ضیافتت.
مـن سـجده‌گزار تـوام. شـکرگزار تـوام. منـت‌دار تـوام؛ کـه دوبـاره پذیرایـم بـودی. 

تسکین قلبم بودی؛
که چشم بستی بر کم گذاشتن‌هایم. گوش سپردی به نجواهایم.

مرا عابر همیشـگی مسـیر روشـنت نگاه دار. مرا مقیم همیشـگی جبههٔ مقاومتت 
استوار دار.

مرا بخواه برای خودت. تا جان به تن دارم، تا نفس‌هایم به سینه رفت‌وآمد دارند.
عاشق همیشگی تو باشم!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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